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مالیدم بر لبه تخت خواب نشستم. ساعتى که در کنار تخت خوابم قرار داشت درحالى که چشمان خود را مى
شدم تا دعا کنم. چند لحظه قبل در ساعت ششم صبح به صدا درآمده بود. هر روز در همین ساعت بیدار مى

ام.انگارى کردهمخصوصى ازدعا سهللحظاتى بعد خدا این مسأله مهم را به من یادآورى کرد که در مورد جنبه 
اى که براى تو فراموش کرده«آن روز هیچ انتظار نداشتم که خداوند با من سخن گوید اما او به من فرمود: 

»مشارکت با من برنامه منظمى داشته باشى.
کردم. خدا مرا محکوم من درحالى که بر لبه تخت خواب نشسته بودم در مورد اهمیت این پیام فکر مى

خواست به من بفهماند که حتماً لازم است برنامه منظمى براى مشارکت با او داشته نکرده بود ولى مى
ف گشت، احساس کردم که باشم.وقتى منظور خداوند را درك کردم و مفهوم سخنى که گفته بود بر من مکشو

بارى سنگین بر قلبم قرار گرفت.
فرماید. من برنامه منظمى براى مشارکت با او پیش خودم فکر کردم که واقعاً همانطور است که خداوند مى

ندارم.
ساخت که هر بار با بازگو متعجب و متحیر بودم ولى این کلمات بقدرى پربرکت بود و جان مرا تازه مى

آید. توجه کنید که خدا به من نگفت که من وقتى براى دعا ن آنها در من احساس وجد و شادى بوجود مىکرد
نداشتم بلکه به من مستقیماً یادآورى نمود که روش مشارکت من با او صحیح نبود و من بلافاصله مقصود او را 

اى بحرانى شد. ارتباط یافت مسألهفهمیدم. فرقى که این دو مسأله با یکدیگر دارند به مشارکت من با مسیح
اجازه بفرمایید دراین مورد بررسى نماییم.

هاى اولدرس
اى بیش نبودم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتم و در نوجوانى برکتى که خیلى زمانى که پسر بچه

این عبادت معمولاً شامل اختصاص زود از آن برخوردار شدم این بود که یادگرفتم عبادت شخصى داشته باشم. 
مقدس و دعا بود. این عادت در بزرگسالى هم ادامه یافت و به همین دلیل است دادن زمانى براى مطالعه کتاب

که ملاقات الهى در صبح زود آن روز تا این اندازه جالب توجه بود... خدا با من زمانى سخن گفت که درواقع 
لى خدا با کلام مستقیم خود اشتباه مرا به این شکل تصحیح کرد که به من نشان شدم تا فقط دعا کنم. وبیدار مى

داد هرچند به طور کلى دعا کردن را فراموش نکرده بودم ولى یک جنبه از دعا را به کل از یاد برده بودم و 
همین امر اشکال مهمى ایجاد کرده بود!
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قات فرماید چه در زندگى شخصى و چه در خدمتم ها قبل از این که آن روز صبح خداوند مرا ملاسال
اى داشتم. در نتیجه قابل درك و تا حدى مایه تسلى خاطر است که خداوند به من مرتب در دعا رشد فزاینده

او قبلاً دعاهاى بسیار مرا شنیده و اغلب در دعا و در مورد دعا » اى.تو دعا کردن را فراموش کرده«نفرمود: 
القدس و ده بود. درواقع در ده سال اخیر من از نظر دعاى ایمان، عبادت و پرستش پر از روحهایى به من دادرس

هاى فوق از دعا براى شفاعت و مبارزه روحانى که قوت آن از جانب خدا بود بسیار رشد کرده بودم. تمام جنبه
ا به دیگران هم تعلیم کردم، آنها رمن اهمیت بخصوصى پیدا کرده بود و درحالى که در درك آنها رشد مى

دادم.مى
ام برنامه منظمى براى مشارکت با او داشته پیش از آنکه خدا آن روز صبح به من بگوید که فراموش کرده

باشم کتاب مفصلى در مورد دعا نوشته بودم واعضاى کلیساى خود را در مسیر دعا پیش برده و به مدت سه 
دعا تعلیم داده بودم و بالاخره اینکه سعى کرده بودم مرد ایمان باشم و سال در یک برنامه تلویزیونى در مورد 

دلیرانه دعا کنم. امابا وجود تمام این موارد هنوز یک ایراد مهم وجود داشت...
خواند که نادانسته آن را نادیده گرفته بودم. او ارزش ها خداوند مرا به کارى فرامىدر میان تمام این فعالیته

آورد ولى تأکید داشت که من عمل کردن به موضوع اساسى دعا یعنى که من یادگرفته بودم پایین نمىچیزى را
ام صبح روزى که از آن سخن گفتم نقطه عطفى بود در زندگى مشارکت داشتن و بودن با خدا را فراموش کرده

چون به محض این که از من و اعضاى کلیسایى که شبانى آنها را برعهده داشتم. عرض کردم نقطه عطف بود
تخت خواب خارج شدم لباس پوشیدم و در دعا از خداوند خواستم به من کمک کند تا بتوانم هر روز طبق 

القدس با او داشته باشم.برنامه منظمى مشارکتى صمیمانه و تحت هدایت روح
یید کرد از آنچه در سالیان اخیر یکى از اولین کارهایى که خدا در پاسخ به دعاى من انجام داد این بود که تأ

آموخته و انجام داده بودم خشنود و راضى است. خدا به من نشان داد که از دعاى گروهى کلیساى ما که در 
حیات کلیسا امرى حیاتى و ثمربخش گردیده بود خشنود است. در عینحال عبادت، پرستش وشکرگزارى ما را 

ه بود مورد تأیید قرار داد. تحول جدید،از اینجا ناشى شده بود که با که در این اواخر با تحول جدیدى روبرو شد
ملکوت تو «درك و حساسیت روحانى جدیدى موضوع استقرار ملکوت الهى را مورد توجه قرار داده بودیم. 

گیرد. به علاوه دعاى شفاعتى و جنگ روحانى یکى از ابعاد پرستشى است که از صمیم قلب صورت مى» بیاید
این ترتیب شادى آفرین و مؤثر گردیده بود که ما یاد گرفته بودیم اصول اقتدار روحانى را در دعاى ما به 

شفاعتى و جنگ روحانى به کار ببندیم ونتیجه این امر را در شرایط و زندگى کسانى که براى آنها دعا شده بود 
مشاهده کرده بودیم. خدا این را هم تأیید فرمود.
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ایم که با برنامه منظمى هر روز در مجدداً تأکید کرد که با وجود تمام اینها فراموش کردهبا این حال خدا 
ام یا رابطه شخصى فرمود که من دعا نکردهخلوت، مشارکتى شخصى و صمیمانه با مسیح داشته باشیم. خدا نمى

و فقط بااو مدتى از وقت خود را خواهد به طور منظم هر روز با اوداد که مىام بلکه به من نشان مىبا او نداشته
بگذارانم.

کردید چون البته من هم به دعوت الهى پاسخ مثبت دادم. اگر شما هم جاى من بودید حتماً همین کار را مى
کنید. بنابراین براى من جاى دهد اهمیت مشارکت با مسیح را درك مىخوانید نشان مىهمین که این کتاب را مى

هاى بعد به من چه درسى آموخت و راى شما توضیح دهم خدا آن روز صبح و در طى ماهخشنودى است که ب
چگونه مراتازه ساخت. براى من سپیده دم یعنى آغاز هر روز جدید تبدیل شد به مشارکتى زنده با خداوند. دعا 

ودم و بالاتر از ام انعکاس بیشترى از حکمت الهى مشاهده نمتر گردید و در اجراى وظایف روزانهرضایت بخش
ام بیش از همیشه آگاهى یافتم.همه اینها من از حضور الهى درزندگى

هاى خود آورد تا به شکلى اجازه بفرمایید بگویم که چگونه خداوند کار خود را آغاز کرد و مرا به زیر پاى
تر از اونایل شوم.تازه به او بنگرم و به شناختى عمیق

فصل دوم

یهاى عیسىنزد پا
زنیم مقصودمان این نیست که مشارکت ما باید عارفانه یا شامل وقتى از مشارکت صمیمانه با خدا حرف مى

روح یک سرى مراسم باشد. مشارکت صمیمانه با خدا به این شکل نیست که شامل مراسمى دقیق، خشک و بى
یست که شخص براثر مشارکت صمیمانه با باشد. این مشارکت اسرارآمیز و رمانتیک هم نیست یعنى چنین ن

مسیح به حالت خلسه فرو رود.
مشارکت با مسیح به این معنى است که شخصاً به حضور مسیح برویم، قلب خود را به روى اوبگشاییم ودر 
زمان پرستش فروتنانه در برابر تخت خدا قرار بگیریم و در حین سرود خواندن تمام وجود خود را به خالق 

تسلیم کنیم. مشارکت صمیمانه با مسیح عملى است روحانى نه کارى که فقط با عقل خود انجام بدهیم. خود
این مشارکت به این شکل نیست که در طى آن از عقل و منطق خود استفاده نکنیم بلکه مشارکت با مسیح اساساً 

شود.ا ایجاد مىعبارتست از ارتباطى شخصى و صمیمانه با مسیح؛ ارتباطى که بوسیله روح خد
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القدس باشد توان گفت داشتن چنین مشارکتى با عیسى مستلزم این است که قلب ما پذیراى روحدرنتیجه مى
امان ونیز از طریق کل یعنى جسم و حان و روح-وبگذاریم روح خدا قلب ما را تفتیش کند و در کل وجودمان

وجودمان عمل فرماید.

کردجایى که باید از آن شروع 
پیس از این که برنامه مشارکت روزانه خود را شروع کنیم لازم است بدانیم که آمدن به نزد پایهاى عیسى  
داراى چه قدرتى است. همانطور که گفتم وقتى خداوند درباره احتیاج من به داشتن مشارکت منظم بااو سخن 

گفت، اول از همه مرا به نزد پایهاى خود خواند.
در آنها 38:10-42ن اتفاق من به یاد سخنان عیسى افتادم که علت اهمیت واقعه مذکور در لوقا پس از ای

خوانیم:خلاصه شده است. در کلام خدا چنین مى

رفتند، او وارد بلدى شد وزنى که مرتاه نام داشت، او را به خانه خودپذیرفت. و او را خواهرى و هنگامى که مى
بود. شنید. اما مرتاه به جهت زیادى خدمت مضطرب مىیهاى عیسى نشسته، کلام او را مىمریم نام بود که نزد پا

اى خداوند، آیا تو را باکى نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او «پس نزدیک آمده گفت: 
یار اندیشه و اى مرتاه، اى مرتاه، تو در چیزهاى بس«عیسى در جواب وى گفت: » رابفرما تا مرا یارى کند.

اضطراب دارى، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است و از او گرفته نخواهد 
»شد.

بشدت مرا تحت تأثیر قرار داد. درواقع این » لیکن یک چیز لازم است«این سخن عیسى خطاب به مرتاه که 
دهد که قبل از هر چیز دیگر مشارکتى شخصى و صمیمانه با مسیح اهمیت دارد. بعد هم عبارت سخن نشان مى

دهد جا کلام خدا به وضوح نشان مىعیسى تمام فکر مرا به خود مشغول داشت. فکر کردم در این» نزد پایهاى«
که مشارکت من با مسیح در کجا باید صورت گیرد. وقتى بیشتر در مورد این قسمت از کلام خدا فکر کردم 
مفهوم قرار گرفتن در نزد پایهاى مسیح مراتحت تأثیر قرار داد. قرار گرفتن در چنین وضعیتى شامل فروتنى، 

ن در این حالت مستلزم این نیست که شخصیت خودمان را فراموش تعلیم پذیرى واحترام است. فروتن شد
امان است. برعکس فروتنى واقعى در نماییم و فکر کنیم که فروتن شدن به معنى صرف نظر کردن از هویت

هاى کاذبى را که شود به طرف شناخت هویت واقعى خوددر مسیح هدایت شویم و هویتبرابر خدا باعث مى
جاد آنها گرایش داریم کنار بگذاریم.همه ما نسبت به ای
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ها و رفتارهاى تصنعى پنهان همه ما دانسته ونادانسته به آسانى شخصیت حقیقى خودمان را در پشت نقاب
آید. به این نماییم. در واقع این امر در نتیجه حرف مردم و قرار گرفتن زیر فشارهاى مختلف بوجود مىمى

گیرد که منعکس کننده شخصیت حقیقى ما که خدا خلق کرده تارها شکل مىترتیب در ما برخى عادات و رف
تواند شود، مىامان که در نتیجه رفتن به حضور خدا میسر مىاست، نیست. بنابراین کشف شخصیت حقیقى

پذیرد که در حضور خدا رهایى بخش باشد و به زندگى ما تازگى بخشد. تحقق این امر فقط زمانى صورت مى
یهاى او قرار گیریم.ونزد پا

تکرار » نزد پایهاى عیسى«کردم متوجه شدم که بارها عبارت وقتى این قسمت از انجیل لوقا را مطالعه مى
شده است. به طورى که همین عبارت یاعبارات معادلى آن حداقل نه مرتبه تکرار گردیده است. هر قدر بیشتر 

ر پى بردم که چقدر مهم است که هر روز در حضور مسیح در مورداین قسمت از کلام خدا فکر کردم بیشت
باشم.

نزد پایهاى «با بررسى این قسمت از کلام خدا به این نتیجه رسیدم که هفت برکت بزرگ وجود که فقط در 
هایى هستند که توان آنها را یافت داشت. همه ما به این برکات احتیاج داریم. اینها برکات و پیشرفتمى» عیسى

خوردارى از آنها درصورتى میسر است که در حضور خدا باشیم تا او ما راتعلیم دهد، ما را لمس فرماید و به بر
شخصیت ما شکل دهد. 

شناختن خود و کسب هدایت-1

» اى خداونداز من دور شو زیرا مردى گناهکارم.«شمعون پطرس چوناین رابدید، بر پایهاى عیسى افتاده، گفت:
ب صید ماهى که کرده بودند، دهشت بر او و تمام رفقاى وى مستولى شده بود. و همچنین نیزبر چونکه به سب

مترس پس از این مردم را صید «یعقوب و یوحنا پسران زبدى که شریک شمعون بودند. عیسى به شمعون گفت: 
دند.ها را به کنار آوردند، همه را ترك کرده، از عقب اوروانه شپس چون زورق» خواهى کرد.

)8:5-11(لوقا 

به تازگى توبه نکرده بود. از » اى خداوند از من دور شو زیرا مردى گناهکارم.«وقتى پطرس به عیسى گفت: 
فهمیم که پطرس مدتى قبل از این واقعه متوجه شده بود که عیسى همان مسیح باب اول انجیل یوحنا اینطور مى

تر آگاه سیح بر پایهاى او افتاد بخوبى از احتیاج خود به تقدس عمیقاست. ولى وقتى پطرس بعد از معجزه م
شد.
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از این پس مردم را «مسیح هم در پاسخ به تشنگى پطرس براى خدا به وى راه جدیدى نشان داد و فرمود: 
یعنى وى از این پس مأموریت داشت مردم را به طرف حیاتى که در مسیح هست هدایت » صید خواهى کرد.

. اصل مهمى که در این قسمت از کلام خدا برآن تأکید شده، این است که زمانى شروع به درك مفهوم و کند
شویم چقدر فهمیم مسیح کیست متوجه مىشویم. وقتى مىنماییم که با عیسى روبرو مىهدف زندگى خود مى

م و چه کنیم.فهمیم که مسیح ما را خلق فرمود تا چه باشیبه او محتاجیم و به این ترتیب مى

شفا و بهبود یافتن-2

و چون او در شهرى از شهرها بود،ناگاه مردى پر از برص آمده، چون عیسى را بدید، به روى درافتاده و از او 
پس او دست آورده، وى را لمس نمود » توانى مرا طاهر سازى.خداوند اگر خواهى مى«درخواست کرده، گفت: 

هیچ کس را خبر مده، بلکه «قدغن کرد که که فوراً برص از او زائل شد. و او را» خواهم طاهر شو.مى«و گفت: 
اى به جهت طهارت خود، بطورى که موسى فرموده است، بگذران تا بجهت رفته خود را به کاهن بنما و هدیه

»ایشان شهادتى شود.
)12:5-14(لوقا 

ما دارد. این مرد مبرص با اینعمل ساده که در حضور مسیح بر زمین افتاد پیام روشن و واضحى براى همه
دهد که بزرگترین بیمارى بشر مرد بوسیله برخوردى که با مسیح کرد به طور سمبلیک و نمادین به ما نشان مى

یعنى اسارت جذام مانند ما به تکبر و مخفى ساختن چهره حقیقى خود، از طریق تشخیص و درمان پزشکى 
ه فقط اشتیاق عمیق خود را به دریافت شفا اعلام قابل معالجه نیست. شخص جذامى با افتادن بر پایهاى عیسى ن

داشت بلکه همچنین با اینکار خود نشان دادکه چگونه باید در مورد گناهانمان اقدام نماییم. راه برخورد با کلیه 
گناهانمان عبارتست از کنار گذاشتن و ترك همه آنها.

شود. منشاء گناه در منشاء آن مشاهده مىذات و ماهیت گناه بیش از اینکه در ارتکاب گناه دیده شود 
هاى ما بر نقائص ما سرپوش عبارتست از خودمحورى و حفظ جان توأم با ترس و وحشت. وقتى ترس

نیاز هستیم این امر عاقبت نماییم بىشود. وقتى وانمود مىگذارند اینجاست که تکبر بر قلب ما غالب مىمى
کنیم خودپسندى هاى خودمان را باور مىل بدانیم و زمانى که دروغشود که خودمان را عادمنجر به این مى

افتیم کند. ولى وقتى فروتنانه و صادقانه در حضور مسیح بر زمین مىقدرت خود را بر زندگى ما اعمال مى
یابد.بینیم که برص ما شفا مىمى
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گیرد و همه اعضاى نسان را فرامىبیمارى دردناك برص یا جذام به این شکل است که به تدریج تمام بدن ا
برد. از این نظر برص به گناه که در ذات بشر وجود دارد تشبیه شده است. سازد و از بین مىبدن را فاسد مى

شفاى مرد مبروص کهعیسى با ملایمت و مشتاقانه به خواهش او عمل کرد براى همه ما این درس را دارد که 
هر مشکلى هم که داشته باشیم اعم از ضعف و شکست و گناه، مسیح اگر به نزد پایهاى مسیح حاضر شویم

قادر است ما را پاك سازد و برهاند. درواقع مسیح مایل است که چنین کارى براى ما انجام دهد! او منتظر است 
تا دست از مخفى کردن چهره حقیقى خود بکشیم و روى او را بطلبیم.

زارعبادت و ستایش خدا با قلبى شکرگ-3

ویکى از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسى درآمده بنشست که ناگاه زنى که 
اى از عطر آورده، در پشت در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که در خانه فریسى به غذا نشسته است، شیشه

اى او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موى سر سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایه
خود و پایهاى وى را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد.

)36:7-38(لوقا 

اند که مانند این قسمت از کلام خدا مهر و محبت یک نفر را نسبت مقدس ذکر شدهوقایع معدودیدر کتاب
که بخاطر زندگى گناه آلود گذشته خود مورد تنفر افراد خشکه خوانیم زنى به مسیح نشان بدهند. در اینجا مى

کردند شام آید. در این زمان مسیح با کسانى که این زن را محکوم مىمذهبى بود فروتنانه به نزد مسیح مى
کند و در جهت خجالت بکشد مهر و محبت خود را نثار مسیح مىخورد. این شخص بدون اینکه از کسى بىمى

رسد که او به این مسأله اهمیت کند! به نظر مىى از ریختن روغن گرانبها بر پایهاى مسیح دریغ نمىاین راه حت
را مطالعه 39- 50داد که دیگران در مورد محبت وى نسبت به مسیح چگونه فکر خواهند کرد! (آیات نمى

بفرمایید).
اینکه وقتى دردعا به نزد پایهاى مسیح دراینجا درسى هست که همه ما باید یادبگیریم و آن عبارتست از 

گذارد. عبارت واقعى در نزد پایهاى مسیح آییم این امر تأثیرى اساسى بر نحوه زندگى ما در حضور مردم مىمى
هاى جدیدى در زندگى ما پدید خواهد آورد وما توجه خود را بیشتر به اراده الهى معطوف خواهیم ارزش

ساخت تا خواست مردم.



10

بینیم شکرگزارى عمیق این زن بخاطر آمرزش عظیمى که دریافت کرده بود از اینجا آشکار شد به علاوه مى
که نجات دهنده خود را آزادانه ستایش کرد. به همین ترتیب هم قرار گرفتن ما در نزد پایهاى مسیح روشى 

ورد فیض خدا داشته باشیم آمادگى است براى این که عظمت نجات خود را درك نماییم. اگر دید صحیحى در م
ما براى نشان دادن محبتى که نسبت به خدا داریم افزایش خواهد یافت و این امر به هر قیمتى هم که باشد مهم 

نخواهد بود و حتى حاضر خواهیم بود مقابل چشمان دیگران محبت خود را نسبت به خدا ابراز نماییم.

رهایى یافتن و زندگى منظم-4

و به زمین جدریان که مقابل جلیل است رسیدند. چون به خشکى فرود آمد،ناگاه شخصى از آن شهر که از 
مدت مدیدى دیوها داشتى و رخت نپوشیدى و در خانه نماندى بلکه در قبرها منزل داشتى، دچار وى گردید. 

سر خداى تعالى، مرا با تو چه کار اى عیسى پ«چون عیسى را دید، نعره زد و پیش او افتاده،به آواز بلند گفت: 
زیرا که روح خبیث را امر فرموده بود که از آن شخص بیرون » است؟ از تو التماس دارم که مرا عذاب ندهى.

داشتند، بندها را ها بسته نگاه مىآید، چونکه بارها او را گرفته بود، چنانکه هرچند او را به زنجیرها وکنده
زیرا که » مجئون.«گفت: » نام تو چیست؟«راند. عیسى از او پرسیده،گفت: حرا مىگسیخت و دیو او را به صمى

دیوهاى بسیار داخل او شده بودند. و از او استدعا کردند که ایشان را نفرماید که به هاویه روند. و در آن 
زت دهد تا در چریدند پس از او خواهش نمودند که بدیشان اجانزدیکى گله گراز بسیارى بودند که در کوه مى

آنها داخل شوند. پس ایشان را اجازت داد. ناگاه دیوها از آن آدم بیرون شده، داخل گرازان گشتند که آن گله از 
بلندى به دریاچه جسته، خفه شدند. چون گرازبانان ماجرا را دیدند، فرار کردند و در شهر و اراضى آن شهرت 

دادند.
) 26:8-35(لوقا 

که منجر به رهایى دیو زده سرزمین جدریان از وجود ارواح شریر گردید ممکن است ظاهراً معجزه عیسى 
هاى ظلمت امروز هم نمونه مشابهى در زندگى ما نداشته باشد. با وجود این اعمال وحشتناك و جهنمى قدرت

هایى و آزادى از افتند ردهد و هنوز هم براى کسانى که به پایهاى مسیح مىها را رنج مىخیل عظیم انسان
هاى شیطانى مهیاست.اسارت

شخص دیو زده در همان اولین ملاقات خود با عیسى از اسارت ارواح شریر رهایى یافت و امروز هم براى 
ما در حضور خداوند آزادى از هرگونه اسارت شیطانى امکان پذیر است. نکته دیگرى که در این داستان به 
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بینیم مشاهده ست این است که وقتى براى بار دوم این مرد را در نزد پایهاى عیسى مىاندازه نکته اول آموزنده ا
فرماید ). کلام خدا مى25کنیم که اکنون از اسارت شیطان رهایى یافته و در زند پایهاى مسیح نشسته بود (آیه مى

ود. این امر نشان در نزد پایهاى عیسى نشسته ب» رخت پوشیده و عاقل گشته«که این شخص بعد از نجات 
دهد که چگونه باید در مسیح زندگى جدیدى داشته باشیم و در آزادى زندگى کنیم. پس باید گفت این مى

آید باید به وسیله روش جدیدى براى زندگى حفظ شود. پولس به رهایى و آزادى که در یک لحظه پدید مى
فرماید:ایمانداران غلاطیه مى

)1:5ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگى گرفتار مشوید. (غلاطیان پس به آن آزادى که مسیح 

ایم نه فقط باید این حقیقت را بدانیم که مسیح قدرت دارد ما را به همین ترتیب ما که به حضور مسیح آمده
یاد بگیریم. فقط در صورتى از هر اسارتى آزاد بسازد بلکه همچنین باید اصول زندگى در این آزادى را هم 

توانیم آزادى خود را پیوسته حفظ نماییم که با مسیح زندگى کنیم یعنى در نزد پایهاى او باشیم.مى

شفاعت و بردن مشکلات خانواده به حضور خداوند-5

مردى، داشتند. که ناگاهو چون عیسى مراجعت کرد خلق اور پذیرفتند زیرا جمیع مردم چشم به راه او مى
یایروس نام که رئیس کنیسه بود به پایهاى عیسى افتاده، به او التماس نمود که به خانه اوبیاید. زیرإ؛ّّ که او را 

نمودند.رفت خلق بر او ازدحام مىاى قریب به دوازده ساله بود که مشرف بر موت بود. و چون مىدختر یگانه
)40:8-42(لوقا

کنیم که یایروس از روى درماندگى و استیصال بخاطر شفاى تنها دخترش که در حال در اینجا مشاهده مى
نماید. احساسى که وى داشت احساسى است که هر شخصى با درایتى در مورد مرگ بود به مسیح مراجعه مى

ت خانواده خود دارد. یایروس تقاضاى خودرا در نزد پایهاى عیسى مطرح ساخت و عیسى بلافاصله به درخواس
پایان خوش داستان به این علت ذکر نشده است تا داستان بطرز جالبى 49:8-56او پاسخ مثبت داد. در لوقا 
ترى درك کنیم. در واقع این القدس این است که ما این داستان را به شکل عمیقتمام شود بلکه هدف روح

دهد که چون این وعده را به ما مىقسمت آخر نبوتى است براى تمام پدران ومادران، فرزندان و خویشاوندان
دهد.کنند جواب مىخدا به دعاى کسانى که در نزد پایهاى عیسى براى عزیزان خود شفاعت مى



12

توانیم مانند درواقع شرایطى که دختر یایروس در آن قرار داشت ناامید کننده بود. با این حالما هم مى
تواند آنقدر بحرانى ومرگ آفرین باشد که هیچ شرایطى نمىیایروس باایمانى ساده به حضور مسیح برویم. 

مسیح نتواند برآن غالب شود! پس بیایید هر روز در نزد پایهاى مسیح حاضر شویم و ایمان داشته باشیم که 
تواند تمام خانواده ما را حفظ کند. قدرت نجات بخش او مى

گرددغلبه بر شرایطى که باعث تحلیل قوا و ضعف مى-6

ناگاه زنى که مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا بود و تمام مایملک خود را صرف اطبا نموده و هیچ کس 
توانست او را شفا دهد، از پشت سر وى آمده، دامن رداى او را لمس نمود که در ساعت جریان خونش نمى

اى استاد «طرس و رفقایش گفتند: چون همه انکار کردند، پ» کیست که مرا لمس نمود.«ایستاد. پس عیس گفت: 
البته کسیى مرا «عیسى گفت: » گویى کیست که مرا لمس نمود؟کنند ومىمردم هجوم آورده بر تو ازدحام مى

تواند پنهان ماند، چون آن زن دید که نمى» لمس نموده است، زیرا که من درك کردم که قوتى از من بیرون شد.
یش همه مردم گفتکه به چه سبب او را لمس نمود و چگونه فوراً شفا یافت. لرزان شده، آمد و نزد وى افتاده پ

»اى دختر خاطر جمع دار، ایمانت تو را شفا داده است، به سلاکتى برو.«وى را گفت: 

دهد کنند که مشکلى فرساینده آنها را زجر مىها یک عمر در حالى زندگى مىدانید چه تعداد از انسانآیا مى
برد؟ بسیارى از ارزشمندترین مقدسین که فرزندان محبوب پدر آسمانى هستند از آنها را به تحلیل مىو قواى

ترین هدف خدا براى زندگى آنها محروم هستند چون گرفتار چنین وضعیتى کاملترین شادى زندگى و عالى
باشند.مى

چنین کسى بود. لطفاً توجه داشته باشید زنى که بدشوارى از میان جمعیت عبور کرد تا خود را مسیح برساند
که وقتى این زن حاضر شد براى رسیدن به عیسى در بین جمعیت لگد شود توانست خودش را به نزد پایهاى 
عیسى برساند و دامن رداى او را لمس کند.دوازده سال استحاضه مداوم باعث شده بود که ضعیف، تهیدست و 

ضر نشد خود را از عیسى دور نگه دارد.پریشان حال شود. با این حال او حا
یابد! این شفا هم درسى براى ما دارد و هم رساند شفا مىوقتى آن زن خودرا به نزد پایهاى عیسى مى

هاى بشرى دهد و تلاشاى! درسى که براى ما دارداین است که اگر مشکلى مدتهاست که ما را آزار مىوعده
اى هم که براى هاى مسیح بیاوریم. وعدهتوانیم مشکل خود را به نزد پاینتیجه بوده است باز مىبراى حل آن بى

شود. ما وجود دارد این است که قدرت مسیح هنوز هم هر جا و هر زمان مردم او را لمس نمایند جارى مى



13

هاى ماست بنابراین نباید در رفتن به حضور فرماید همدرد ضعفمى15:4مسیح هنوز هم چنانکه عبرانیان 
یمان به او تردید به خود راه دهیم. هامسیح و بازگفتن احتیاجات و ضعف

اثبات و تأیید-7

» سلام بر شما باد.«بودند که ناگاه عیسى خود در میان ایشان ایستاده، به ایشان گفت: و ایشان در این گفتگو مى
ه در چرا مضطرب شدید و براى چ«بینند. به ایشان گفت: اماایشان لرزان و ترسان شده گمام بردند که روحى مى

ها وپایهایم را ملاحظه کنید که من هستم ودست بر من گذارده ببینید، دهد؟ دستهاى شما شبهات روى مىدل
ها و پایهاى این را گفت و دست» نگرید که در من است.زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانکه مى

، درعجب مانده بودند، به ایشان گفت: خود را بدیشان نشان داد. و چون ایشان هنوز از خوشى تصدیق نکرده
پس قدرى از ماهى بریان و از شانه عسل به وى دادند. پس آن را گرفته پیش » چیز خوراکى در اینجا دارید؟«

ایشان بخورد.
)36:24-43(لوقا

عیسى در عصرروزبعداز قیام خود براى ملاقات با شاگردانش به اتاق بالاخانه آمد که شاگردان در آنجا پنهان 
داد که چقدر نسبت به شده بودند و فضاى آن پر از ترس و وحشت بود. از برخورد عیسى با شاگردان نشان مى

رد عیسى حاکى از این بود که قاطعانه بر ترس و وحشت آنها صبور و بردبار است ولى در عین حال طرز برخو
هاى او را که اکنون کاملاً خواهد جاى زخمبینیم که از شاگردان مىواقعیت پیروزى خود تأکید داشت. چون مى

آمیز شفا یافته بود بررسى کنند. مسیح به شاگردان فرمود تا دست بر او بگذارند و درواقع آنها و بطرزى معجزه
تشویق کرد که با گرفتن دستان او با او مشارکت یابند وبا آمدن به نزد پایهایش او را عبادت را به این ترتیب 

نمایند. وقتى شاگردان این کار را کردند واقعیت پیروزى مسیح به آنهاثابت شد. به این ترتیب شاگردان مدرك 
ملموس نجات دهنده قیام کرده و پیروزمند را لمس نمودند.

خواست و او هم شنید در غیاب اوچه اتفاقى در بالاخانه افتاده بودهمین دلیل و مدرك را مىتوما که بعداً 
هاى فریب خورده و ). شاهدان مسیح قیام کرده یک مشت انسان24:20-29قانع شد (مراجعه کنید به یوحنا

تبرترین رویداد تاریخ خیالاتى نبودند. بلکه آنها افراد عاقل وبا هوشى بودند که شخصاً بزرگترین معجزه و مع
کند این بشر را دیده بودند. گذشته از همه اینها امروز بزرگترین حقیقتى که قیام مسیح از مردگان آن را تأیید مى

فرمایش مسیح است که: 
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ام، شما هم خواهید زیست. ازاین جهت که من زنده
)19:14(یوحنا

القدس واقعیت را دارد که اگر به نزد پایهاى او برویم، روحاین سخن عیسى براى من و شما این پیام 
دهد تا قلب ما را با ایمان مقدس پر سازد! کسانى که در پرجلال پیروزى مسیح را بر مرگ مورداستفاده قرار مى

اشان تردید به دل کنند هرگز در مورد پیروزى نهایى مسیح در زندگىنزد پایهاى خداوند قیام کرده زندگى مى
هاى فوق از کلام خدا را مورد مطالعه قرار دادم از نظر روحانى قوتى تازه دهند. من هم وقتى قسمتراه نمى

پیدا کردم و نه فقط به مشارکت با مسیح وبودن نزد پایهاى او اشتیاق یافتم بلکه به لزوم این مشارکت نیز پى 
»لازم است.لیکن یک چیز«بردم یعنى فهمیدم که چرا مسیح به مرتاه فرمود 

ها از کلام خدا باعث دلگرمى من شد چون متوجه شدم که در طلبیدن خداوند چه حکمتى وجود این قسمت
دارد و فهمیدم که وقتى فروتنانه هر روز در نزد پایهاى مسیح حاضر شوم از چه قدرتى برخوردار خواهم شد. 

دانستم روزانه با مسیح را مجدداً فرابگیرم. مىبه این ترتیب تلاش خودرا شروع کردم تا روش داشتن مشارکت
دانستم که من هم خواهان همین مشارکت هستم. که عیسى مایل است با او هر روز مشارکت داشته باشم و مى

متوجه شدم که بودن در حضور مسیح و حاضر شدن در نزد پایهاى او، راه صحیح شروع مشارکتى است که تا 
یافت. به آخر عمرم ادامه خواهد 

فصل سوم

الگویى براى شروع
وقتى در این » اى که مشارکت روزانه منظمى با من داشته باشى.تو فراموش کرده«خداوند به من فرموده بود: 

ها قبل بازگردم به زمانى که در خواهد تا در فکر خود با سالکردم فهمیدم که خداونداز من مىمسأله فکر مى
ها را براى داشتن مشارکت با و در آستانه مرد شدن قرار داشتم. در این زمان بود که اولین درسسن بلوغ بودم
مسیح آموختم.

زدم و برکت خدا را براى روزى ها در کنار تخت خواب زانو مىآورم که وقتى نوجوان بودم صبحبه یاد مى
زدهم براى والدن و برادر و خواهرم، مىطلبیدم. در طى این مشارکت با عیسى حرف که شروع شده بود مى

اى را که با کردم و حقایق سادهمقدس را مطالعه مىکردم. کتابخویشاوندانم و نیز، مدرسه و نیازهایم دعا مى



15

نوشتم. من با خداوند نمودم و افکارم را در دفترچه یادداشت کوچکى مىگفت یادداشت مىقلبم سخن مى
اى ایجاد م خدا با قلب من سخن گوید در نتیجه بین این گفتن و شنیدن رابطهگذاشتم کلاگفتم ومىسخن مى

شد که در سالیان بعد از رشد روحانى و خدمت من حمایت کرد.
خواندتا همین مشارکت ساده را از سرگیرم. در نتیجه در پاسخ به دعوت دانستم که خدا مرا فرامىاکنون مى

بعد » ضرم دوباره یاد بگیرم. روش مشارکت داشتن را باز هم به من تعلیم بده.اى عیسى من حا«الهى دعا کردم: 
ذکر گردیده به ذهنم آمد. مسیح آن 5ù4:2از این دعا سخنان عیسى خطاب به کلیساى افسس که در مکاشفه 

ین راه فرماید و اعده از اعضاى این کلیسا را که محبت پیشین خود را نسبت به او ترك کرده بودند توبیخ مى
گذارد:حل را پیش روى آنها مى

5:2توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. مکاشفه 

این کلمات احساس خاصى را مجدداً در قلبم شعله ور ساخت. حقیقت فوق ساده و واضح بود. راهى که 
رهایى را انجام دهم که پیش روى من قرار داشت تا صمیمیت قبلى خود را با مسیح بازیابماین بود که همان کا

دادم.اى با او داشتم انجام مىوقتى مشارکت شیرین و صمیمانه
کردم نسبت به حضور او حساسیت خود را ام بلکه احساس مىکردم که از خدا دور شدهمن احساس نمى

اى از حضور تازهخواستم احساس عمیق و اى که پیدا کردم کافى نبود بلکه مىام. این احساس تازهازدست داده
نسبت به او باز در » محبت پیشین«فرماید که آن دانستم که مسیح مرا به جایى دعوت مىمسیح داشته باشم. مى

شود.آن جا یافت مى
وقتى مسیح شروع به تعلیم دادن به من کرد بلافاصله مثل زمان نوجوانى خود شروع به یادداشت بردارى 

اند که از هر کردم.به علاوه شروع کردم به یادداشت کردن برخى از آیات کلام خدا، آیاتى که آنقدر ساده
دن این آیات صرف نظر کنم. پاداش من شدم از یادداشت کرداند و من وسوسه مىایماندارى بپرسیم آنها را مى

دهد. وعده او چنین است ابعاد عالى و غنى ملکوت به همه ما مى3:18اى بود که مسیح در متى هم همان وعده
شود که روحى چون طفل دارند. آن روز من در چنین شرایطى قرار داشتم. به این ترتیب بود او به کسانیداده مى

تر از هاى تشنه روحم که تشنهن شروع کرد به وسیع شدن و عمیق شدن وقسمتکه حاکمیت مسیح در درون م
آن بود که من فهمیده بودم سیراب گردید.

فرمایید که مسیح به من نشان داد تا از روى آن مشارکت صمیمانه خود را با او در زیر الگویى را ملاحظه مى
اصول اساسى مشارکت به من کمک کند. این اصول خواست در یادگیرى مجدد مجدداً شروع کنم. مسیح مى
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- 2)، 3:24-6باید هر روز در برابر تخت پدر آسمانى حاضر شویم (مراجعه کنید به مزمور -1عبارت بودنداز: 
بخشد شادى کنیم. القدس مىدر حیاتى که روح- 3) و 3:1پسر را در دست راست پدر ملاقات نماییم (عبرانیان 

).5:5هایى ما ریخته شده است. (مراجعه فرمایید به رومیان به فراوانى در قلبالقدس از آسمانروح
نکاتى که دربالا ذکر شد و در طى فصول آینده به تشریح آنها خواهیم پرداخت نقشه و راهنمایى هستند که 

توانیم سرعت دهند. وقتى نقشه در دست داریم از روى نقشه نمىراه رسیدن به هدف خاصى را به ما نشان مى
توانیم بفهمیم که در طول راه با چه مناظرى روبرو خواهیم شد. لازم براى طى مسافت را بفهمیم.به علاوه نمى

توانیم مشاهده نماییم که عملاً مسافرت خودرا شروع کنیم.زیبایى راه را فقط در صورتى مى
نماییم که منجى ماست و سعى داریم به بنابراین بایید براى شروع توجه خودمان را بر مسیح متمرکز 

به سوى او «رویم اونزدیک شویم. بیایید درحالى که با صبر و بردبارى در راه خود به سوى مسیح پیش مى
). بیایید هدف ما از داشتن مشارکت روزانه با مسیح بیشتر این باشد که هر روز بااو 2:12(عبرانیان » نگران باشیم

ر دقت صرت نماییم خواهیم دید درحالى که تحت هدایت خداوند در این راه پیش باشیم. وقتى براى اینکا
شوند.رویم حقایق روحانى در برابر دیدگاه ما چون منظره پرشکوهى مکشوف مىمى

اند.این اصول به من کمک کردند تا بتوانم با اصول اساسى لازم براى مشارکت با مسیح در زیر معرفى شده
ن خود نسبت به مسیح مشارکت خود را با او شروع کنم. براى تأکید بر هر یک از نکات مورد همان محبت پیشی

مقدس را بررسى نمایید خودتان هم آیات بیشترى در مورد آنها ام. وقتى کتاببحث یکى دوآیه ذکر کرده
خواهند هاى بعدى این کتاب هر یک از سه اصل زیر بطور مفصل موردبحث قرار خواهید یافت. در فصل

ام تا شما با داشتن یک دید کلى بدانید لازم است چه گرفت. این اصول را فهرست وار در زیر ذکر کرده
هایى بردارید تا روز خود را با عیسى آغاز کنید و شاهد درخشش سپیده دم روزى باشید که باعیسى آغاز قدم
شود. مى

د شوید.قدم اول: با شکرگزارى و ستایش به حضور خداوند وار
).30:12مشارکت خود را با تقدیم تمام وجود خود به مسیح شروع کنید (مرقس 

).24:118ù4:100اى براى اینکار بیابید (مزمور توانید دلیل تازههر روز مى-1
).4ù3:63و مزمور 1:12بدن خود را در عبادت به خداوندتقدیم نمایید (رومیان -2
).16:3و کولسیان 2ù1:96ند بسرائید (مزمور سرودى تازه براى خداو-3
)20و یهودا 15:14القدس در ستایش خداوند به شما کمک کند (اول قرنتیان بگذارید روح-4
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قدم دوم: قلب خود را به روى خداوند بگشایید. این کار شامل اعتراف و پاك شدن از گناه است.
)23:4وجود در پى تقدس و پاکى باشید (امثال قلب خود را خدا تسلیم نمایید وبا تمام 

).24ù23:139از خداوند دعوت کنید تا قلب شما را تفتیش کند و بیازماید (مزمور -1
).6:1- 10و اول یوحنا9:17مراقب خطر فریب کار بودن قلب خود باشید (ارمیا -2
).3:49ù14:19از خداوند بخواهید تا از زبان و قلب شما حفاظت کند(مزمور -3
).14ù13:3و فیلپیان 12:90مقاصد و هدف مسیح را مد نظر قرار دهید (مزمور -4

ریزى کنید. این کار مستلزم اطاعت از خداست.قدم سوم: براى روزهاى خود برنامه
).6:5- 11روز خود را به خداوند بسپارید و به راهها و حاکمیت الهى تسلیم شوید (اول پطرس 

).15ù14:31؛ 5ù4:37، مزمور25:33روز خود را به خدا تسلیم نمایید (تثنیه -1
).21:30وامثال 1:131-3توکل خود را بر خداوند اعتراف کنید (مزمور -2
).21:30و اشعیا 5ù4:25براى روزى که شروع شده است هدایت مخصوص الهى را بطلبید (مزمور -3
).8ù7:7ù11:6ید (متى از دستورات عیسى اطاعت کن-4

پس از آنکه خداوند آن روز صبح با من سخن گفت این نکات بلافاصله به ذهنم رسید و فهمیدم که براى 
کردم. اندازه رضایت بخش در حال گشوده شدن است. حضور مسیح را احساس مىمن راهى به سول امورى بى

شد و همین امر باعث گردید تا از به من نزدیک مىمسیح هم مانند من که در حال نزدیک شدن به او بودم
حضور او برکت یابم.

فصل چهارم

به حضور خداوند وارد شوید

اید، چه کسى بوده است؟ چه واقعه یا موقعیت مهمترین کسى که تا به حال در انتظار ملاقات با او بوده
کردید شد تااین شخص را ملاقات کنید؟ آیا براى ملاقات با این شخص باید مسافرت مىبخصوصى باعث مى

ر آنجا ببینید؟رفتید و قرار بود چه کسى را دیا مسافرت لزومى نداشتأ به کجا باید مى
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فرض کنید قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنید یا به منزل شخص بزرگى بروید و یا فرض کنید چنین 
اشخاصى قرار است به منزل شما بیایندو منزل شما هرچند هم که محقر و ساده باشد این افراد خودشان را 

یسى آغاز نمایید. به این مسأله فکر کنید که او راحت احساس خواهند کرد. اکنون تصور کنید که روز را با ع
کند و شما صداى باز و خواهد با شما باشد. فرض کنید هر روز صبح اتومبیلى در برابر منزل شما توقف مىمى

شود و وقتى در را باز شنوید و بعد هم به سرعت ضرباتى بر در منزلتان نواخته مىبسته شدن درهاى آن را مى
ید عیسى است که آمده تا با شما پانزده، بیست و یا حتى سى دقیقه مشارکت داشته باشد!بینکنید مىمى

کند که حاضر است تحقق چنین شرایطى نه فقط باور کردنى است بلکه هر روز وقتى مسیح کسى را پیدا مى
فرماید:مقدس مىیابد. کتاببه اونزدیک شود عملاً شرایط فوق تحقق مى

ا اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. و به خدا تقرب جویید تا به شما پس خدا ر
نزدیکى نماید.

) 8ù7:4(یعقوب 
مقدس باید دهد که هر چند خدا مایل است به ما نزدیک شود ولى شرایطى که طبق کتاباین آیه نشان مى

از اینکه به خدا نزدیک شویم. او کاملاً حاضر و مایل است به مهیا گردد تا خدا به ما نزدیک شود عبارتست 
اى بین ما و او امضاء شود و دعاى ما جواب دهد ولى منتظر دعوت ماست. اینطور نیست که خدا اول توافق نامه

بعد با ما مشارکت پیدا کند. خدا مثل مشاهیرى نیست که دسترسى یافتن به آنها خیلى مشکل است. خدا اهل 
داند فقط کسانى که اولین قدم ایمان شناسد و مىهاى تصنعى بشرى نیست. ولى خدا قلب انسان را مىازىاین ب

توانند از تمام برکاتى که خدامایل است به آنها کنند واقعاً مىدارند و خودشان را به خدا تسلیم مىرا برمى
ببخشد برخوردار شوند.

یعقوب در مورد نزدیک شدن به خدا ذکر کردیم این دو نکته را به ما توجه بفرمایید که آیاتى که از رساله 
در برابر شیطان مقاومت کنیم. بنابراین براى اینکه در - 2به خداوند نزدیک شویم و -1سازند: خاطرنشان مى

ود را آغاز روز یا هر زمان دیگرى با مسیح مشارکت داشته باشیم باید اولاً در حین پرستش خداوند با فروتنى خ
تسلیم او سازیم و ثانیاً با مقاومت در برابر شیطان نگذاریم او ما را مأیوس سازد و با منحرف ساختن توجه ما از 
مسیح، از مشارکت ما با او جلوگیرى کند. هر این دو نکته ضرورت دارند. پس لازم است براى نزدیک شدن به 

اییم و در برابر هرگونه مانع نفسانى و روحانى مقاومت خیزیم، خدا را ستایش نمخدا هنگامى که از خواب برمى
نماییم.
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توان براى نزدیک شدن به خدا استفاده کرد. از نکاتى که به طور فهرست وار در فصل گذشته ذکر شد مى
اجازه بفرمایید به نکات مذکور در قدم اول با دقت بیشترى نگاه کنیم.

نماییم.قدم اول: وجود خود را به خدا تقدیم
فرماید:عیسى مى30:12در مرقس 

خداوند خداى خودرا به تمامى دل و تمامى جان وتمامى خاطر و تمامى قوت خود محبت نما.

دهد که با کل شخصیت خود باید خدا را پرستش نماییم و با او مشارکت به این ترتیب عیسى نشان مى
تمامى دل)، هم با احساسات و اراده خود(به تمامى جان)، هم با فکرمان داشته باشیم. یعنى هم با روح خود (به

(به تمامى خاطر) و هم با بدنمان (به تمامى قوت) باید خدا را عبادت و پرستش نماییم. بنابراینباید دقیقاً به 
همین روش به خداوند نزدیک شد یعنى باید با تمام وجود خود به حضور خداوند رفت!

هاى او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارك خوانید. زیرا که هاى او با حمد بیایید و به صحنبه دروازه
خداوند نیکوست و رحمت او ابدى و امانت وى تاابدالاباد. 

)5ù4:100(مزمور 

نماییم و کند تا شکرگزارىنزدیک شدن به خدا همیشه شامل پرستش است. مزمور فوق از ما دعوت مى
معنى. بسیارى از ما غالباً عباراتى را شوند به تکرار عبارات بىخدا را حمد گوییم ولى این اعمال گاهى مبدل مى

اند باید بگوییم تکرار آنها براى ما عادت شده است. این آوریم که اگر نگوییم تکرارى شدهمرتب بر زبان مى
دهند. برخى از ر اثر کثرت تکرار رنگ و بوى خود را از دست مىعبارات در ابتدا خوب و با معنى هستند ولى ب

ستایم...هللویاه...جلال بر خداوندا سپاسگزار تو هستم... اى خداوند نام تو را مى«عبارات فوق از این قرارند: 
ارى و حمد تواند از این عبارات ایراد بگیرد و نه انسان ولى اگر شکرگزوعباراتى از این دست.نه خدا مى» خدا...

خدا جهت مشخصى نداشته باشند نه اثر دراز مدتى خواهند داشت و نه مفهوم عمیقى.
کرد تا برنامه منظمى براى مشارکت بااو داشته باشم به من نشان داد که چگونه خداوند وقتى به من کمک مى

باشد و زنده و همراه با تعمق باید او را چنان شکرگویم و ستایش کنم که شکرگزارى من حالتى تکرارى نداشته 
و تفکر باشد.
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اى براى شکرگزارى ببابید.هر روز دلیل تازه
اى که در قدم اول وجود دارد همین است. من تصمیم گرفتم که روزهاى خود را به این ترتیب اولین نکته

شروع کنم که از خدا تشکر کنم که روز قبل کمک وهدایت خود را به طرزى خاص به من نشان داده است. به 
ام. قبل شاهد وفادارى خدا بودهعبارت دیگر هر روز دلیل من براى ورود به حضور خدا این است که در روز 

کنم:مثلاً من چنین دعا مى

خواهم از تو بخاطر کمکى که دیروز در طى آن گفتگوى دشوار به من ام مىاى پدر امروز که به حضور تو آمده
کردى تشکر کنم. حکمتى که به من بخشیدى و طریقى که براى حل مسأله از آن استفاده فرمودى به عالیترین 

وجه نشان دهنده امانت و وفادارى توست. پدر از تو متشکرم.

قتى خدا را به خاطر آنچه اتفاق افتاده است شکر کنیم براى آنچه وقوع آن در پیش است موارد جدیدى و
توانیم با ستودن و حمد گفتن خدا منتظر باشیم که امروز درباره خود خدا براى ستایش خدا خواهیم یافت. مى

زیم. بهاین منظور من به بررسى اى بیاموهاى او مطلب تازهمطلب جدیدى برما مشکوف شود یا در مورد طریق
مقدس مکشوف شده است. از هاى مختلف او در کتابهاى مختلف شخصیت خدا پرداختم که در نامجنبه

مقدس در واقع اسم خدا نیستند بلکه نشان دهنده خصایل دیدگاه تحصصى باید گفت تمام اسامى خدا در کتاب
اى خاص ن من هر روز حمد و ستایش خدا رامتوجه جنبهباشند. بنابرایهاى مختلف شخصیت خدا مىو ویژگى

ازشخصیت او ساختم. این امر بویژه زمانى بسیار پربرکت بود که من احتیاج بخصوصى داشتم و در نتیجه آن 
ساختم که اگر خدا با استفاده از آن در زندگى من عمل روز ستایش خدا را متوجه خصوصیتى در وجود او مى

شد. مثلاً یکى از این موارد چنین بود:رطرف مىفرمود احتیاجم بمى

کنى! خداوندا ستایم که با ثبات هستى و هرگز تغییر نمىگویم و مىاى پدر امروز تو را به این دلیل حمد مى
دانم توانم حواس خودرا متمرکز کارى سازم که مىام و نمىثباتى پیدا کردهمن امروز از نظر روحى حالت بى

د تمام شود. خداوندا از ثباتى که در خود دارى بر من فرو ریز تا بتوانم کارم را با ثابت قدمى به آخر امروز بای
ستایم چون عظیم هستى و حاضرى مرا در ویژگى ثبات شریک گویم و تو را مىرسانم. خداوندا تو را حمد مى

ثباتى من جارى سازى.سازى. حاضرى با پرى خود خالى بودن مرا رفع کنى و ثبات خود را بر بى

بدن خود را در حین پرستش به خدا تقدیم نمایید. -2
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مقدس قرار دارد و هم داراى جنبه عملى است. این نکته دوم قدم اول است و هم براساس اصول کتاب
ى دهیم و هم عملى است روحانفرماید که پرستش هم کارى است که بوسیله بدن خود انجام مىمقدس مىکتاب

فرماید:مى1:12گیرد. رومیان که با دخالت عقل و فکر انجام مى

هاى خود را قربانى زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید.بدن

افرازد. این یکى دیگر از آیاتى هاى خودرا برمىگوید که به نام خداوند دستمى4ù3:63داود در مزمور 
خوانیم که بدن ما مى19:6باید خدا را عبادت کنیم. در اول قرنتیان دهد بوسیله بدن خود هماست که نشان مى

تواند در زمان پرستش غیرفعال باشد.القدس است. بنابراین نمىهیکل روح
یکى از کارهایى که به پربارتر شدن پرستش من کمک کرده این است که در زمان پرستش حرکات بدنى 

حرکات علت بخصوصى هم نداشته باشند حداقل این فایده را دارند که دهم. حتى اگر این مختلفى انجام مى
برد. اوزوالد جى اسمیت مبشر بزرگ نسل وقتى بعضى روزها خواب آلود هستم در زمان پرستش خوابم نمى

کرد. گفت که وقتى هر روز در خلوت با خدا مشارکتداشت مرتب به سمت جلو و عقب حرکت مىگذشته مى
برد.داد و خوابش نمىى از فواید این کار این بود که تمرکز خودرا از دست نمىگفت که یکوى مى

کند که عبارتند از زانو زدن در برابر مسیح به دلیل اعترافى مقدس حرکات بدنى دیگرى را نیز ذکر مىکتاب
دانیم. ایستادن و ىها به سوى خدا به ایندلیل که او را خالق خود مکهبر خداوندى اوداریم. برافراشتن دست

ستاییم، دست زدن و شادى کردن، رقصیدن با سرورى کودکانه، اش مىستایش خدا وقتى او را بخاطر پادشاهى
دهد از خدا خواهش و استدعایى داریم و بالاخره انجام حرکاتى که بالابردن سر خود باحالتى که نشان مى
گویاى توکل و وابستگى ما به خداست.

حرکات فوق نشان دهنده حالت روحى ماست. حتماً بایدوقتى براى انجام هر یک از حرکات فوق هر یک از 
توان همه آنها را با هم انجام داد. به علاوه بایدمفهومم روحانى اختصاص دهیم (هر چند که در یک روز نمى

ین امر نشان دهنده افرازیم اهاى خود را برمىحرکات فوق را هم مد نظر داشته باشیم. مثلاً وقتى دست
شکرگزارى، حمد و ستایش، تسلیم، تشنگى روحانى و یا آمادگى براى دریافت است. زانو زدن ممکن است. 
بیانگر تسلیم، اطاعت و وقف و سرسپردگى باشد. به این ترتیب با انجام هر یک از این حرکات هر روز 

ز به روش متفاوتى تشنگى خود را نسبت به احساسات مختلف خود رابروز خواهیم داد و به این ترتیب هر رو
خدا ابراز خواهیم کرد.
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نکته سوم: سرودى تازه براى خداوند بخوانید
توانند به این نکته سوم قدم اول عمل کنند و در آغاز روز سرودى تازه براى خداوند بخوانندآیا همه مى

اند. بسیارى از ما صداى خودمان را با کوت خو گرفتهتوانند ولى بیشتر ایمانداران به سالبته که همه مى
رسیم که صداى ما براى آواز کنیم و به این نتیجه مىخوانند مقایسه مىصداى افرادى که خیلى خوب سرود مى

خواندن اصلاً مناسب نیست. 
سرود ولى هدف و مقصود خدا این نیست که ما در زمان عبادت شخصى خود احساس کنیم در مسابقه 

ایم! همان خالقى که از آواز خواندن پرندگان یا مومو کردن گاوها در کناره تپه خشنود است خواند شرکت کرده
) اما 2ù1:96بخوانیم (مزمور » سرودى تازه«فرماید مقدس مىمنتظر شنیدن سرود بنده و شماست. ولى کتاب

چگونه؟
همگام با رشد خود در مسیح یاد بگیریم. به این براى شروع، خوب است که سرودهاى روحانى جدیدى را

گردد طراوت و اى را یاد بگیریم. یاد گرفتن موسیقى جدید باعث مىمنظور باید مرتباً سرودهاى پرستشى تازه
توان انجام داد این است که مانند گذشته هر کسى که در شادابى روحانى ماحفظ گردد. کار مفید دیگرى که مى

اش به همراه داشته مقدس شخصىکندکتاب سرودهاى روحانى خود را مانند کتابشرکت مىجلسات کلیسایى 
شد تا شخص سرودهاى روحانى را یاد بگیرد و مفهوم غنى کلمات سرود باشد. این عادت در گذشته باعث مى

کند:مقدس به ما چنین توصیه مىرا درك کند. درواقع کتاب

ساکن بشود ویکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و کلام مسیح در شما به دولتمندى 
هاى خود خدا را بسرایید. سرودهاى روحانى و با فیض در دل

)16:3(کولسیان 

توان استفاده کرد. ویلیام لوو، قدیس قرن هجدهم، در کتاب خود به مقدس هم براى سرود خواند مىاز کتاب
دهد که هر روز صبح، روز را با نام دعوتى جدى براى داشتن حیاتى وقف شده و مقدس به ایمانداران تعلیم مى

توان به مقدس را هم مىهاى کتابقسمتبه آهنگ خواندن یکى از مزامیر آغاز کنند. نظر خوبى است. بقیه
ایم این کار را انجام توانیم با هر آهنگى که دوست داریم یا با هر آهنگى که یاد گرفتهصورت سرود خواند. مى

توان اطمینان داشت که با هر آهنگى هم که براى حمد خدا سرودى تازه بخوانیم او دهیم. ولى در هر حال مى
د و سرود ما براى او شیرین خواهد بود.سرود ما را خواهد شنی
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سرود خواهیم خواند و ترنم خواهم نمود.
اى جلال من بیدار شو!

اى بربط و عود بیدار شو!
صبحگاهان من بیدار خواهم شد.

)8ù7:57(مزمور 

القدس در حمد گفتن و ستودن خداوند به شما کمک کند.نکته چهارم: بگذارید روح
پرستش ما همراه با سرود خواندن براى خدا باشد از این تجربه عالى برخوردار خواهیم شد که وقتى

القدس چه در قالب سرود القدس ما را در حمد گفتن و ستودن خداوند کمک خواهد کرد. این کمک روحروح
ها، براى پرستش روزانه ما مفید و مؤثر است.خواندن باشد و چه در قالب تکلم به زبان

مست شراب مشوید که در آن فجور است،بلکه از روح پر شوید. و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و 
هاى خود به خداوند بسرایید وترنم نمایید. و پیوسته بجهت هر چیز سرودهاى روحانى گفتگو کنید و در دل

خدا و پدر را به نام خداوند ماعیسى مسیح شکر کنید.
)18:5-20(افسسیان 

القدس پر شویم عبارتست از اینکه هر روز خودمان را ترین راه اطاعت از این دستور که پیوسته از روحسریع
به روح مقدس خدا بسپاریم واز او دعوت کنیم تا بوسیله قوت و کلمات خود به ما در پرستش خداوند کمک 

کند.
رستش، حمد و شکرگزارى چه زمانى مفید است که سازد که پپولس رسول روشن مى15:14در اول قرنتیان 

کند. در همین فصل از ها این کار را مىگردد و چه زمانى که به زبانشخص به زبان خودش مشغول پرستش مى
دهد. ولى وقتى رساله قرنتیان پولس در موردنحوه کنترل این عطایاى روحانى در خدمات عمومى تذکراتى مى

به دلایل روحانى از آزادى بیشترى برخورداریم.مشغول عبادت شخصى هستیم 
اى دارد. پولس بقدرى در مورد مفید بودن این امر اطمینان یافته بود دعا و پرستش در روح ویژگى آموزنده

که با قلبى شکرگزار اذعان داشت که قادر است بیش از دیگران از این نوع دعا استفاده کند. (به اول قرنتیان 
توانیم در عبادت شخصى روزانه خود مانند او ه کنید). پولس چقدر الگوى خوبى براى ماست! مىمراجع18:14
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ها و دعا به زبان عادى پولس با اشاره به تعادل بسیار خوبى که بین دعا به زبان15:14عمل کنیم. در اول قرنتیان 
فرماید:مىتوان با قوت روح دعا کرد. پولسگوید که چگونه مىبرقرار کرده بود مى

به روح دعا خواهیم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود. به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهیم 
خواند.

توان جایگزین دعا به زبان عادى ها را نمىها نباید دعا به زبان عادى را محدود سازد. دعا به زباندعا به زبان
گوید که اغلب وقتى به کمک مقدس مىکرد چون این در مکمل یکدیگر هستند. در واقع ظاهراً کتاب

گردد. مثل این است که فکر و ذهن ما پاك ىکنیم دعاى ما به زبان معمولى بهتر و مؤثرتر مالقدس دعا مىروح
یابیم که با وضوح بیشترى بر طبق اراده و مقصود خدا فکر و دعا کنیم. (به رومیان شود و توانایى مىمى
27ù26:8.(مراجعه کنید

اى است اگر به نصیحت پولس در مورد حفظ تعادل عمل کنیم و وقتى به حضور بنابراین کار عاقلانه
نماییم و خداى پدر را القدس درحالیکه محبت خود را به مسیح ابراز مىشویم بگذاریم روحوارد مىخداوند

کنیم به ما در سرود خواندن و دعا کردن کمک کند.پرستش مى
بنابراین براى وارد شدن به حضور خدا و نزدیک شدن به او باید نکات زیر را موردتوجه قرار دهیم:

ارى و دعاى ما مفهوم وعلت مشخصى داشته باشد.باید شکرگز-1
القدس است و باید در عبادت و پرستش نقش داشتهباشد.بدن ما هیکل روح-2
باید خلاقانه سرودى تازه براى خدا بسراییم.-3
کند. القدس باشد که بطرزى عالى ما را در پرستش خداوند یارى مىباید پرستش ما با کمک روح-4

ئ منظمى با مسیح داشته باشیم باید از کجا خوب به این ترتیب روشن شدکه اگر بخواهیم مشارکت روزانه
کند اما شروع کنیم. لازم نیست براى این مراحله دقت زیادى صرف کنیم. سه یا چهار دقیقه براى آن کفایت مى

و تسلیم نمودن کل وجود خود به گاهى ممکن است دقایق همچنان بگذرد وما غرق پرستش و سرود خواند 
خداوند باشیم.

سازیم با روزهاى قبل فرق کند. البته لازم است بدانیم که احتمال دارد هر روز مدتى که صرف این مرحله مى
پذیرد با مبدل شدن به عملى نباید بگذاریم که پرستش ما که از دل برخاسته است و با قلبى گشاده صورت مى
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خواهد در زمانى که او مقرر کرده است براى رفع وى خود را از دست بدهد. خدا از ما نمىاجبارى رنگ و ب
بخشد که تکلیف به پرستش بپردازیم. بلکه خواست خدا این است که به او نزدیک شویم. خدا به ما اطمینان مى

هر وقت به او نزدیک شویم حضور وى با ما خواهد بود. 

فصل پنجم

به روى خداوند بگشاییدقلب خود را 
نامیم. مى» قلب«ترین و دردسرسازترین قسمت شخصیت انسان همان قسمتى است که ما آن را پیچیده

روحانى ما به همان اندازه براى حیات روحانى مامهم است که سالم بودن قلب براى » قلب«درواقع سالم بودن 
کرد همه اعضاى بدن با نقص روبرو خواهد شد. همین امر بقاى بدن اهمیت دارد. اگر قلب ما سالم نباشد عمل

در مورد قلب روح ما هم صادق است. 
فرماید که باید از نظر روحانى حساس باشیم و کاملاً مراقب حالات قلبى خود باشیم (به مقدس مىکتاب

محتویات قلبمان است (اول ). به علاوه باید به خاطر داشته باشیم که ملاك قضاوت خدا در مورد ما 23:4امثال 
فرماید که وقتى حکمت و مکاشفه دریافت نماییم چشمان دل ما روشن مقدس مى).به علاوه کتاب7:16سموئیل 

گوید که خدا در جستجوى کسانى است که قلب مقدس مى). همچنین کتاب18ù17:1خواهد شد (افسسیان 
).9:16هایش است (دوم تواریخ آنها مشتاق او و راه

کند تا قلبى پاك داشته باشیم؛ قلبى که پر از افکار و راههاى گناه آلودى مقدس اغلب ما را تشویق مىکتاب
هاى ناپاك و افکار مخفى گناه آلود نیست که با اهداف و اراده الهى سازگارى ندارند. در قلب پاك انگیزه

که وى به درجه کمال رسیده است گوییم قلب شخصى پاك است مفهومش این نیست وجودندارد. وقتى مى
کند و آن عبارتست از بلکه مفهوم این امر آن است که شخص در زندگى خود فقط در یک جهت حرکت مى

پیروى از عیسى.

قدم دوم: قلب خود را به خدا تسلیم کنید.
بطرزى مشارکت صبحگاهى با مسیح زمانى است براى تفتیش قلب. البته مفهوم تفتیش این نیست که

بیمارگونه به خودکاوى بپردازیم یا خودمان را با افکار مربوط به تقدس شخصى بقدرى درگیر سازیم که دیگر 
پندارند یا نیرویى در ما باقى نماند. نه خدا و نه کلیسا طالب افراد خشکه مقدسى نیستند که خودشان را عادل مى

باشند. ولى تفتیش قلب لازم است چون ما انسان ىجویى و ایرادگیرى ممانند فریسیان مرتب در فکر عیب
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نشینداگر از قلب خود پاید که غبار گناه بر جانمان مىشود دیرى نمىهستیم و هنگامى که قلبمان آلوده مى
بدقت محافظت نکنیم روى پدر آسمانى را دیگر به وضوح نخواهیم دید و تصویره اراده او براى زندگى ما تیره 

فرماید:مى23:4امثال وتار خواهد شد. 

هاى حیات از آن است. دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج
هایى براى ما توصیه» نگاه داشتن قلب«بسیار خوب. نکاتى که فهرست وار در مورد نکته دوم ذکر شد درباره 

ه خداوند تسلیم نماییم و با روح اطاعت توانیم هر روز قلب خود را بها عمل کنیم مىدارد. اگر به این توصیه
هاى فوق عمل کنیم.به توصیه» به حفظ تمام«

نکته اول: خداوند را دعوت کنید تا قلب شما را تفتیش کند.
دانست که در ارتباط شخص با خدا قلب داراى چه جایگاهیى مقدس هیچکس بهتر از داود نمىدر کتاب

هایش این هایش و در کنار تمام پیروزىجعه کنید). داود با وجود همه شکستمرا14:13است (به اول سموئیل 
اشتباه قلبى را داشت که با تمام وجود خود در حضور خداوندزندگى کند. این اشتیاق قلبى او عالیترین نمونه آن 

دهد:لیم مىسازد. داود با دعاى زیر نمونه عملى خوبى به ماتعچیزى است که خدا را بیش از همه خشنود مى

اى خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازماو فکرهاى مرا بدان. و ببین که آیا در من راه فساد است. 
ومرا به طریق جاودانى هدایت فرما.

کند تا قلب او را کاملاً تفتیش نماید. درسى که در کنیم که داود از خدا دعوت مىدر این آیات مشاهده مى
کنیم تا قلبمان را تفتیش کند تا متوجه شویم چه براى ما وجود دارد این است که از خدا دعوت مىاینجا

گناهانى در ما وجود دارد و آنها را اعتراف نماییم. وقتى به این شکل قلب خود را به روى خدا بگشاییم و بدون 
واهد گردید تا خداوند آزادانه وارد زندگى اینکه خود راتوجیه کنیم به گناهانمان اعتراف نماییم این امر باعث خ

داند با ما رفتار گذاریم خدا چنانکه صلاح مىما شود و قلب ما را تفتیش و ما را اصلاح فرماید.به این ترتیب مى
پذیریم.کند و نظر او را در مورد خودمان مى

باید قبل از اینکه بروم و بازى کنم داد که وقتى پسر بچه بودم هر شنبه پدرم فهرستى از کارهایى به من مى
گرفت و در حالى که قدم آمد فهرست فوق را در دستش مىدادم. وقتى عصر پدرم به منزل مىآنها را انجام مى

کرد. در این حین پدرم جاهایى ازمنزل را رفتیم کارهایى را که انجام داده بودم بررسى مىزنان با همدیگر راه مى
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هایى از باغچه حیاط را نشان ه به هنگام نظافت از چشم پنهان مانده بود و گاهى قسمتدهد کبه من نشان مى
کردم و هاى نظافت نشده را تمییز مىداشتم و قسمتداد که هرس نشده بود. من هم بلافاصله جارویى برمىمى

هاى فوق را دقت قسمتکردم. هفته بعد من به خاطر داشتم که ببعد هم با قیچى باغبانى کار هرس را تکمیل مى
بررسى نمایم.

داد محبت نشان نمىکرد و از خود رفتارى خشک وبىجویى نمىجهت عیبپدرم از کارى که کرده بودم بى
دادم به طرز صحیح انجام بدهم و وقتى کارم را کرد تا کارى را که براى اولین بار انجام مىبلکه به من کمک مى

» آفرین پسرم، کار خود را خوب انجام دادى.«گفت: کرد و مىم پدرم مرا تحسین مىدادبه طرز صحیح انجام مى
در رابطه خود با خداوندمان هم باید همین طور باشیم. یعنى لازم است یادبگیریم که تمام کارهایى را که او در 

ن دهد که از انجام دادن کلام خود براى ما فهرست کرده است به انجام برسانیم و بعدحاضر باشیمتا او به ما نشا
ایم. بنابراین ما باید هر روز هم انگارى نمودهایم و در موردچه کارهایى سهلچه کارهایى صرف نظر کرده

سازند و هم باید به گناهانى اعتراف کنیم که آنها هاى روزمره ما را آلوده مىگناهانى را اعتراف کنیم که فعالیت
ایم.را در نظر نگرفته

نماییم باید بدانیم که از طریقخون مسیح بخشایش فورى و کامل براى ما به گناهان خود اعتراف مىوقتى
فرماید:شود چون کلام خدا مىمهیا مى

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستى پاك سازد. 
)9:1(اول یوحنا 

کنند. به همین علت است که بسیارى مانند و جلب توجه نمىزوایاى مخفى زندگى ما از چشم ما پنهان مى
دادند. وقتى شوند که اوایل گناه بودن آنها را تشخیص نمىاز ایمانداران در دام عادات گناه آلودى گرفتار مى

ها و ى از روابط یا یک جنبه از فعالیتقلب خود را به روى خداوند بگشاییم خواهیم دید که او با برخ
کند. ما احتیاج داریم که همه جوانب هاى روزانه ما و یاعادتى را که از کودکى داشتیم اصلاح مىسرگرمى

کند که دنیا آنها را تأیید زندگى خود را به حضور خداوند بیاوریم تا بوسیله او تفتیش شوند حال فرقى نمى
کند یا نه.مى

کنم که درگیر مسایل و مشکلاتى هستند که عنوان یک شبان مدت زیادى صرف کمک به کسانى مىمن به 
مسبب آنها همین زوایاى مخفى زندگى این اشخاص است. این افراد چه از نظر رفتارى و چه از نظر فکرى 

اقع علت اصلى مشکلى اند. در ومشکلاتى دارند که از زندگى گذشته آنها یعنى قبل از پذیرفتن مسیح باقى مانده
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که فرد در حال حاضر با آن دست به گریبان است انجام دادن کارها و گفتن چیزهایى است که وى در گذشته 
یابد آورد بلافاصله و کاملاً نجات مىدانسته است و چون وقتى شخص به مسیح ایمان مىآنها را اشتباه نمى

کند که باید رشد کند و عوض شود.دیگر فکر نمى
گیرد به حکمت خدا پشت کند و سرسختانه خود را درگیر هیچ ایماندار مخلص و صادقى تصمیم نمى

ارتکاب گناه سازد ولى افراد صادق و مخلص بسیارى وجود دارند که بطرزى ناآگاهانه مرتب در گناه زندگى 
هم این است که خورند و علت آن کنند. معمولاً هم چنین افرادى عاقبت از نظر روحى ضربه مىمى

گر او گوش فرا دهند.اند هر روز با مسیح راه بروند، در حضور او به انتظار بنشینند و به صداى هدایتیادنگرفته
اگر به صداى مسیح گوش دهیم او به ما تعلیم خواهد داد و ما را پاك خواهد ساخت تا در مسیر تقدس 

باز به حضور پدر آسمانى بیاییم و آماده شنیدن از او باشیم و حرکت کنیم. اما وظیفه ما این است که با قلبى 
بگذاریم پدر آسمانى هر روز سخنان و اعمال ما را موردتفتیش قرار دهد. اگر یادبگیریم که از خداوند دعوت 

دا نماییم تا قلب ما را تفتیش کند اینکار ما را از بسیارى از مشکلات آینده حفظ خواهد کرد. وقتى خود را به خ
هاى ما را تفتیش کند در ها، آرزوها ونقشهبسپاریم تا به دقت قلب ما را بیازماید یعنى بگذاریم خدا افکار، انگیزه

این صورت قلب ما آماده خواهد بود تا هدایت الهى را در مورد همه تصمیمات زندگیمان بپذیرد فرقى هم 
ندارد که این تصمیمات بزرگ یا کوچک باشند.

اى خداوند بیا و داخل قلب «ید درِ قلب خود را کاملاً به روى خداوند بگشاییم و مانند داود بگوییم: پس بیای
زوایاى مخفى، قلبم را بوسیله نور خود «من شو. در تمام مسیرهاى قلبم راه برو و قلب مرا تفتیش کن و بیازما. 

او با مهر و محبت به تقاضاى ما جواب خواهد وقتى از خدا بخواهیم گناهان مخفى ما را ظاهر سازد » ظاهر ساز!
داد و همه زوایاى قلبمان را پاك خواهد کرد.

فرماید: رسد او مىهنگامى که در طول روز به صداى خدا گوش فرادهیم خواهیم دید که وقتى شب فرا مى
»کنم.آفرین فرزندم. کارت را خوب انجام دادى. من به تو افتخار مى«

مواظب باشید که فریب قلب خود را نخورید-2
دهد که قلب منظور از فریب خوردن این است که چیزى را باور کنیم که حقیقت ندارد. ارمیا نبى هشدار مى

انسان بسیار فریبکار است.

تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند دل از همه چیز فریبنده
)9:17(ارمیا
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کنیم به همین دلیل است که هر روز باید از خداوند بخواهیم تا قلب ما را تفتیش کند. ما خیلى زود تصور مى
که کارهایمان و نیز قضاوتى که در مورد شرایط مختلف و عقاید دیگران داریم صحیح است. درواقع هسته 

کنند حق با مردم صادقانه فکر مىگیرند که بیشتراصلى بیشتر اشتباهات و سوتفاهمات از اینجا ریشه مى
شود که فریب بخوریم. صداقت و خلوص نیت ما هر چقدر هم که زیاد آنهاست. اما صداقت داشتن باعث نمى

تواند بر ضعف بنیادینى چیره شود که گناه وارد ذات ما ساخته است. چارلى براون در مورد تیم بیسبال باشد نمى
ولى تیم او شکست خورد و » وریم وقتى اینقدر خلوص نیت داریم؟چطور ممکناست شکست بخ«خود گفت: 

مانند به همین ترتیب هم بسیارى افراد صادق از دیدن راهى که خدا براى پیروزى مهیا کرده است عاجز مى
آیند.اند در دام فریب دل گرفتار مىوبدون اینکه متوجه شوند چقدر از هدف درو شده

را بر روى خداوندبگشاییم و در حضور او بپذیریم که ممکن است قلبمان را با وجوداین اگر قلب خود
انگیزى خواهد افتاد. وقتى هر روز فروتنانه در حضور مسیح اعتراف نماییم که احتیاج داریم بفریبد اتفاق حیرت

مسیح به او به ما تعلیم دهد و اشتباهات و خطایاى ما را اصلاح کرده گناهان ما را ببخشد در این صورت
خواسته ما پاسخ مثبت خواهد داد و به ما کمک خواهد کرد تا در دام فریب دل گرفتار نشویم.

دار کند و من بشدت از دست او فرض کنید شخصى با گفتن سخن تند و ناملایمى احساسات مرا جریحه
حق دارم به حضور ناراحت شوم. ممکن است فکر کنم اشتباه و خصومت طرف مقابل بقدرى محرز است که 

خداوند وارد شوم تا او عدالت را برقرار سازد و معلوم است که توقع دارم خداوند جانب مرا بگیرد. تصور کنید 
چقدر تعجب خواهم کرد وقتى بفهمم که خدا چون هم از درون قلب من آگاه است و هم از قلب کسى که با او 

توانم از خودم نشان دهم این بیند. طرز برخورد بهترى که مىام شرایط را به شکل دیگرى مىدرگیرى پیدا کرده
اى تعلیم پذیر و قلبى آماده اصلاح به حضور خداوند بروم و از او بخواهم طرز صحیح دیدن است که با روحیه

شرایط واقعى را به من تعلیم دهد.
ماید. بنابراین در همان حال که به فرخدا براى هدایت هر یکاز ما با آگاهى کامل از نیازهایمان اقدام مى

بخشد. به گیریم ما را تسلى مىدار شده ما وقوف کامل دارد و وقتى مورد بدرفتارى قرار مىاحساسات جریحه
دهد. ممکن است ما افتد هم اهمیت مىگذرد و نیز به آنچه براى او اتفاق مىآنچه در درون شخص مقابل ما مى

دهد که براى نیازهاى ما م ولى عیسى به همان اندازه به نیازهاى او اهمیت مىشخص مقابل را دشمن خودبدانی
خواهد که این حقیقت را یاد بگیریم و قلب خود را به روى خداوند بگشاییم تا او اهمیت قائل است و از ما مى

ها به کار برد.ما را براى رفع کدورت
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ن این است که پا پیش بگذاریم و به طرف نشان دهیم که یابیم بهترین راه رفع آوقتى با شخصى کدورت مى
فهمیم. هیچیک از ما ذاتاً حاضر به انجام این کار نیستیم بنابراین لازم است به ها، گذشته و درد او را مىترس

طرز خاصى یاد بگیریم که چگونه قلب خود را به روى شخص مقابل باز کنیم. باید در برابر وسوسه توجیه 
حق دانستن خود مقاومت کنیم و نگذاریم که قلب ما طورى ما را بفریبد که فکر کنیم درك ما از کردن و بر

شرایط کاملاً برحق و درست است.
جهت هنگامى که با قلبى باز به حضور خداوند وارد شویم او به ما کمک خواهد کرد تا بر وسوسه دفاع بى

یم ونگذاریم کینه توزى درون ما را پر از تلخى و نفرت سازد. اعتنایى نسبت به دیگران چیره شواز خود و بى
کند که اگر از فلان تواند گاه فریبنده باشد. مثلاً شخص فکر مىهاى بهتر هم مىبرخوردارى از موقعیت

گیرد که موقعیت برخوردار شود این امر به سود او خواهد بود و در نتیجه بدون مشورت با خداوند تصمیم مى
کنیم که چون خدا به برخى از کارهاى ما برکت داده است فلان موقعیت بهتر برخوردار شود. گاهى فکر مىاز

اى پس هر کارى هم که انجام بدهیم توام با برکت الهى خواهد بود. ولى باید دانست که اگر دیروز کار حکیمانه
انجام نخواهیم داد. در نتیجه باید هر روز قلب کند که امروز کار بدون حکمتىایم این امر تضیمن نمىانجام داده

خودرا به روى خداوند بگشاییم تا تعلیم او را دریافت نماییم و اشتباهات ما بوسیله خداوند اصلاح شود.
هایى نایل قوم اسرائیل در سرزمین کنعان ابتدا تحت رهبرى یوشع، بر اثر هدایت و کمک الهى به پیروزى

). ولى 9هاى مردم جبعون را خوردند و در نتیجه با آنها پیام بستند (یوشع باب اهر سازىگردید ولى آنهافریب ظ
چرا یوشع و افرادش مرتکب چنین اشتباهى شدند؟ پاسخ این است که:

)14:9از دهان خداوند مشورت نکردند  (یوشع

ها را با هم یاد بگیریم: پس بیایید این درس
همیشه حق با ما نیست.-1
شوند همیشه در اشتباه نیستند.کسانى که باعث آزردگى خاطر ما مى-2
گیرد لزوماً از جانب خدا نیست وباید در مورد آن دعا کرد.هر موقعیت بهترى که پیش روى ما قرار مى-3

ب دل در امان خواهیم ماند وبه این مقدس را بپذیریم و با خداوند مشورت نماییم از فریوقتى هشدار کتاب
اعتنا نخواهیم شد و فرصت طلب نخواهیم بود. ترتیب در گناه نخواهیم افتاد، نسبت به دیگران بى
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از خداوند بخواهید تا از قلب و زبان شما محافظت کند.-3
فرماید:عیسى مى

)34:12گوید (متى زبان از زیادتى دل سخن مى

مقدس در مورد ارتباط بین قلب و زبان اعم از ارتباط مثبت و بهتر این حقیقت باید دید که کتاببراى درك
گوید.منفى چه مى

ارتباط مثبت زبان و قلب 
در نجات-1

زیرا اگر به زبان خود عیسى خداوند را اعتراف کنى و در دل خود ایمان آورى که خدا او را از مردگان 
)9:10ت خواهى یافت. (رومیان برخیزانید، نجا

در اعتراف ایمان:-2

گویم هر که بدین کوه گوید به خدا ایمان آورید، زیرا که هر آینه به شما مى«عیسى در جواب ایشان گفت: 
شود، هر آینه منتقل شده، به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که آنچه گوید مى

)23ù22:11ه گوید بدو عطا شود. (مرقس هر آنچ

ارتباط منفى زبان و قلب
در لطمه زدن به صداقت شخص در سخن گفتن-1

)23:26اى پر درد است که بر ظرف سفالین اندوده شود. (امثال هاى پر محبت با دل شریر، مثل نقرهلب

گرى و ابراز خشم در حیله-2

لکن اگر در دل خودحسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید. این حکمت از بالا 
)15ù14:3شود، بلکه دنیوى و نفسانى و شیطانى است. (یعقوب نازل نمى
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تواند الهام بخش کلماتى باشد که نجات بینیم که ارتباط بین قلب و زبان بسیار قوى است. قلب مىپس مى
کنند. پس تعجب زنند و لعنت مىسازند، صدمه مىدهند و یا ویران مىبخشند و برکت مىدهند، شفا مىمى

فرماید:ندارد که مزمور نویس مى

سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، اى خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستى. (مزمور 
14:19(

توانیم حکمتى را که در دعاى فوق وجود در سپیده دم با برداشتن دو قدم مىدر زمان عبادت شخصى خود
دارد به کار بندیم. اولاً: باید روزى را که پشت سر گذاشتیم مورد ارزیابى قرار دهیم و ثانیاً روزى را که پیش رو 

داریم به خدا تقدیم نماییم.
ایم هایى را که روز قبل کردهکه به کمک عیسى صحبتبه این ترتبب اولى کار که باید انجام دهیم این است

و نیز اظهار نظرهاى روز قبل خود را مرور کنیم. به این ترتیب باید ببینیم که آیا عیسى نظر ما را به نکته خاصى 
ایم که لازم است در دعا به آن اعتراف نماییم؟ آیا در قلب ما کند؟ آیا سخن ناشایستى به زبان آوردهجلب مى

گیرند و لخى، تکبر یاخشم وجود داشته است؟ این سخنان گفته شده و افکار ناگفته از قلب ما سرچشمه مىت
ها و اعمالمان این است که هر روز خداوندمان قلب ما را تفتیش کند.بنابراین بهترین راه پاك نگه داشتن لب

ر روز بعد خواهیم مداشت به حضور هایى را که دکار دومى که باید انجام دهیم این است که ملاقات
القدس را نگهبان و محافظ درِ دهان ما سازد. باید قلب خود را خداوند ببریم. از خداوند باید بخواهیم که روح

دهد و یا به ما هشدار القدس بگشاییم تا وقتى در مورد اشتباه بودن افکارمان به ما هشدار مىبه روى روح
حکمتى بر زبان آوریم متوجه اخطار او بشویم.ن گزنده یا بىدهد که نزدیک است سخنامى

خوب وقتى قلب ما به این شکل به روى خداوند باز باشد و از او بخواهیم که از قلب و زبان ما محافظت 
فرماید خدا این پاداش را به ما خواهد داد که دعاى ما براى مقبول بودن سخنان و افکارمان مستجاب خواهد 

به این شکل خلاصه شده است:3:49ن حقیقت در مزمورشد. ای

راند وتفکر دل من فطانت است. زبانم به حکمت سخن مى

چه وعده پرشکوهى!

مقاصد و هدف مسیح را مد نظر قرار دهید.-4
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دس خواند مد نظر داشته باشیم. خدا براى به تقباید همیشه هدف خدا را از اینکه ما را به تقدس مى
دهد که قلب خود را تفتیش نماییم، قلب خود را به روى او بگشاییم، به گناهان فراخواندن ما به ما تعلیم مى

خواهد. او مثل خود اعتراف نماییم و بگذاریم که خداوند ما را پاك سازد. خدا تقدس ما را محض تقدس نمى
اهمیت دارد که طرحى که بوسیله آن پدید برها نیست که براى آنها تمیزى و سفیدى گچ فقط از این نظرگچ
خواند کاملاً جنبه عملى دارد. درواقع آورند تمیز و سفید باشد. هدف خدا از اینکه ما را به تقدس فرامىمى

هدف از اینکه باید هر روز براى داشتن قلبى پاك، انجام اعمال حکیمانه و داشتن گفتارى شایسته تلاش کنیم 
فرماید:مى12:90دگى ما ارزشمند باشد. مزمور این است که هر روز زن

ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندى را حاصل نماییم.

این است که کار صحیح را در زمان صحیح و مناسب انجام دهیم. هدف از داشتن » حکمت«مقصود از 
ردار شویم. وقتى هر روز کارهایى را که انجام تقدس هم این است که در زندگى خود از چنین حکمتى برخو

هاى عیسى زندگى کنیم این امر سبب خواهد شد تا هم کار و هم روابط ما ایم مرور نماییم و نزد پاىداده
صحیح و ثمربخش باشند. هدف تقدس هم همانا برخوردارى از حیاتى پر برکت، سالم و رضایت بخش است. 

ما به طرف زندگى مقدس این مسأله را هم در نظر دارد که ما را با خود در با وجود این خدا از سوق دادن 
هدفى که دارد سهیم بسازد.

اند،همه چیزها براى دارند و بحست اراده او خوانده شدهدانیم که به جهت آنانى که خدا را دوست مىو مى
ت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به باشند. زیرا آنانى را که از قبل شناخخیریت ایشان با هم در کار مى

صورت پسرش متشکل شوندتا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.
)29ù28:8(رومیان 

شود چون در زمان مشکلات و سختى تسلى بخش هستند. از این آیات رساله به رومیان اغلب نقل قول مى
درواقع کلمات » اند.بحسب اراده او خوانده شده«که ایمانداران: گیریمولى غالباً این پنج کلمه را در نظر نمى

کنند که هدف نهایى وپر از محبت خدا براى زندگى هر ایماندارى این است که او فوق به این حقیقت اشاره مى
شبیه عیسى پسر یگانه خدا گردد.
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ما هم به دعوت الهى باید چنین باشد: خواند تا شبیه مسیح شویم. پاسخخدا به گرمى و با محبت ما را فرامى
بنابراین هدف اصلى ما از اینکه قلب خود را پاك نگاه » خداوندا حاضریم که شبیه عیسى و شبیه تو شویم.«

یابیم این است که شبیه او شویم. درواقع علت هاى عیسى با او مشارکت مىداریم و هر سپیده دم در نزد پاىمى
تا همه زوایاى قلب ما را تفتیش کند این نیست که فقط قلب ما از گناه پاك شود خواهیماینکه از عیسى مى

گردد آزاد شود. به علاوه علت خواهیم قلب ما از هر آنچه مانع از دیده شدن شکل مسیح در ما مىبلکه مى
که به این کنیم نسبت به خطر فریب دل هشیار باشیم این نیست که اعمال صحیح انجام دهیم بلاینکه سعى مى

دارد زندگى ما رالبریز سازد و ما و دیگران را خواهیم پرى حقیقت رهایى بخشى که عیسى اعلام مىترتیب مى
طلبیم از زبانو قلب ما محافظت کند ترس و واهمه نیست القدس مىآزاد نماید. افزون بر اینها علت آنکه از روح

در زندگى ما دیده شود!-سى مسیحعی- بلکه علت آن اشتیاق ماست براى اینکه حکمت خدا
شویم که تلاش ما براى داشتن این است هدف زندگى روزانه با عیسى. با درك این حقیقت متوجه مى

شود. وقتى درك کنیم که انگیزه حرکت زندگى پاك و مقدس از حوزه حرف و سخن به حوزه عمل وارد مى
این صورت تلاش ما براى داشتن این مشارکت از ابعادى آفرین مشارکت ما با مسیح شباهت یافتنبه اوست در

دارد:به این شکل بیان مى14ù13:3برخوردار خواهد شد که پولس رسول در فیلپیان 

کنم که آنچه در عقب است فراموش کرده ام؛ لیکن یک چیز مىبرم که من بدست آوردهاى برادران، گمان نمى
کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در و به سوى آنچه در پیش است، خویشتن را کشیده، در پى مقصد مى

مسیح عیسى است.

ى پیدا کردم. خانم استر کرراستوى مبشر محبوب و مصنف وقتى چهارده ساله بودم به این آیات علاقه بسیار
کرد آیات فوق رابه ماجرایى ربط داد سرودهاى روحانى یکبار وقتى در کلیساى ما در اُکند کالیفرنیا موعظه مى

اى گرفتار توفان ناگهانى شدند و با مرگ که از این قرار بود. یک بار او وچندنفر دیگر در بستر خشک رودخانه
هاى اى نداشتند. وقتى امواج آب از هر سو برخاستند و به طرف آنها هجون آوردند آنها دستن فاصلهچندا

شد تا به هاى یکدیگر باعث مىیکدیگر را گرفتند و در برابر توفان سهمگین به مقاومت پرداختند. گرفتن دست
که از مهلکه جان سالم بدر بردند.وسیله جریان آب به قسمت پایین رودخانه کشیده نشوند. و بدین ترتیب بود

این خواهر از داستان فوق براى تشریح آیاتى که ذکر شد استفاده نمود. و پیام او تأثیر عمیقى بر قلب من 
خداوندا «آورم که آن شب در قلب خود چه پاسخى به خداوند دادم. به خداوند گفتم: گذارد. خوب به خاطر مى
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خواهم برخلاف امواج دنیا شنا کنم و به آن هدف عالى که تو براى م یعنى مىخواهم چنین شخصى باشمن مى
»اى برسم.زندگى من در مسیح تعیین فرموده

باید بگویم که آیات مذکور هنوز هم بیانگر هدف بلند مدت من است یعنى هدف زندگى مرا در خداوند 
اى از فقط از طریق تحقق بخشیدن به مجموعهدانم که به اهداف بلند مدت سازد. ولى اکنون مىمشخص مى

توان رسید و این که هر روز خود را با عیسى آغاز کنیم ارزشمندترین و اهداف روزانه کوتاه مدت مى
توانیم داشته باشیم.ترین هدف کوتاه مدتى است که مىعملى

یم و بدانیم که هرگاه به اهداف پس بیایید با یکدیگر مشارکتى را که در سپیده دم با مسیح داریم ادامه بده
گردد. تر مىروزانه خود برسیم دست یافتن به اهداف بلند مدت آسان
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فصل ششم

ریزى کنیدبراى روزهاى خود برنامه
شب قبل از کریسمس بود که جعبه بزرگ اسباب بازى را که من و همسرم آنا براى دو پسرمان خریده بودیم 
گشودم. در این جعبه هزار قطعه فلزى وجود داشت که با متصل کردن آنها به یکدیگر پمپ بنزین اسباب بازى 

ها را از جعبه خارج ین وکامیونها، پمپ بنزبازى یعنى ماشینتر اسبابشد. من قطعات کوچکساخته مى
ها این کار را با لذت ساختم و در این فکر بودم که اگر خودم تمام اسباب بازى را درست نکنم بعداً بچه

خواست قسمت اصلى اسباب بازى یعنى پمپ بنزین را بسازم.خواهند کرد در نتیجه مى
شد از عکس روى جعبه حدس ید به راحتى مىگردقطعه مى20الى 15هاى بزرگتر را که جمعاً شامل قسمت

ها کردم و در این فکر بودم که چون طرح کلى زد. در نتیجه من بیشتر توجه خود را معطوف همین قسمت
کردم که یک راه بیشتر براى توان به سرعت این قطعات را به هم متصل کرد. فکر مىمشخص است پس مى

رسید.آن هم معلوم است. در واقع اینطور به نظر مىمتصل ساختن آنها به همدیگر وجود ندارد 
لطفاً پیش از خواندن این دستورالعمل اقدام به «بر روى جعبه اسباب بازى به وضوح نوشته شده بود که: 

من بدون در نظر گرفتن این دستور کاملاً واضح و روشن، شروع به متصل ساخن » نصب قطعات نفرمایید.
کردم که دستورات فوق فقط براى نصب کدیگر کردم و پیش خودم چنین استدلال مىچندین قطعه بزرگ به ی

اى که در زیر درخت کریسمس تر است. مایل بودم قسمت اعظم کا را انجام دهم تا هدیهقطعات کوچک
چیک توانستم آن را در هیاى رسیدم که نمىها بسیار جالب باشد؛ ولى ناگهان به قطعهشود براى بچهگذاشته مى
هاى اسباب بازى جا بدهم. در نتیجه دوباره به عکس روى جعبه نگاه کردم و فهمیدم که قطعه فوق از قسمت

هاى فلزى خارج شده بود که هیچیک بایست قرار بگیرد. از دیوار کوچکى که در دست داشتم بستدر کجا مى
یک بود فکر کنم که اشکال از خود رفت. نزداز آنها در شیارهاى موجود در کف زمین اسباب بازى فرو نمى

اسباب بازى است. درحالى که بخاطر آماده نشدن هدیه کریسمس ابرو در هم کشیده بودم به دستورالعمل روى 
جعبه نگاه کردم.

دادم؟ همین قدر کافى است بگویم که تمام کار را از نو شروع کردم! درواقع آیا باز هم باید کار را ادامه مى
رسید آنقدرها هم ساده نبود. به مدت نیم ساعت تمام قطعاتى را که به نان ساده و واضح به نظر مىکارى که چ

ها را باز کردم تا اینکه تمام قطعات مثل اول از هم باز شدند. سپس با هم وصل کرده بودم و نیز تمام بست
آنها تقدیم نمایم. پیروى از دستورالعمل توانستم کار خودرا تکمیل کنم و هدیه پسرانم را به 
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این اتفاق در مورد یکى از اصول مهم زندگى درس مهمى به من آموخت یعنى عملاً درس تسلیم شدن را به 
کنم که در جریان ساختن آن پمپ بنزین اسباب بازى بقدرى مفهوم تسلیم را خوب فهمیدم من یاد داد. فکر مى

. که تا به حال هرگز به این خوبى درك نکرده بودم

قدم سوم: زندگى خود را به خدا تسلیم کنید.
براى تسلیم زندگى خود به خدا حتماً بایدبرنامه منظمى و نیز رابطه صحیحى با خدا داشته باشیم. هر چند 

کنند که مقصود از آن عبارتست از تحت تسلط کلاً تسلیم معنى حقیقى خودش را از دست داده و مردم فکر مى
اطاعت کورکورانه ولى درواقع مفهوم تسلیم این است که امور مختلف را چنان تنظیم کنیم که قرار گرفتن و 

و مطیع » تسلیم«اى از این مسأله بود چون وقتى من کارایى مناسبى داشته باشند. پمپ بنزین اسباب بازى نمونه
کر فرار گرفتند. وقتى جاى مناسب خودقدستوران مندرج بر روى جعبه شدم همه قطعات اسباب بازى فوق در 

کردم بدون عمل به دستورالعمل، خودم از عهده کار برخواهم آمد قطعات را نتوانستم در جاى مناسب خود قرار 
دهم.

دهیم یعنى قدم سوم براى داشتن مشارکت در این کتاب مورد بحث قرار مىبه این ترتیب آخرین قدمى که
ر که وقت ما یعنى ساعات تشکیل دهنده زندگیمان باید به خداوند ثمربخش با مسیح عبارتست از درك این ام

تسلیم شود. از یک طرف ما مثل اسباب بازى یاد شده قطعات کوچکى در اختیار داریم که عبارتند از ساعات، 
ن میان ها، ماهها وسالها. در ایها و از طرف دیگر قطعات بزرگترى دراختیار داریم که عبارتند ازهفتهدقایق و ثانیه

24گوید. یعنى مدت زمانى متشکل از مى» روز«گیریم که تقویم به آن اى از زمان قرار مىما هر روز در محدوده
ثانیه. و این مدت ظاهراً بقدرى طولانى است که ما وسوسه 86400دقیقه و یا به عبارتى 1440ساعت یا 

و این نظیر همان اشتباهى است که من » اییمریزى نمخودمان براى آن برنامه«شویم تا بدون کمک خدا مى
خواستم بدون استفاده از دستورالعمل، قطعات اسباب بازى را به یکدیگر وصل نمایم. ولى مرتکب شدم ومى

باید بدانیم که وقتى روزهاى خود را تسلیم خدا نماییم تا او در استفاده از آنها ما را هدایت فرماید در این 
نتیجه نخواهند ماند. به طورى که دیگر مجبور نخواهیم هاى ما بىخواهیم رسید و تلاشصورت به نتایج بهترى 

بود همه چیز را از نو شروع کنیم.

ارزش روزها
دارد که ما در مورد استفاده حکیمانه مقدس در مورد ارزش تک تک روزهاى ما تأکید دارد و    بیان مىکتاب

فرماید: مقدس در مورد ارزش روزهاى زندگى ما مىتیم. کتابو مفید از روزهاى خود مسوول هس
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ما باید هر روز خود را هدیه ارزشمندى بدانیم واز خدا براى استفاده از این هدیه حکمت بطلبیم.-1

ما را تعلیم ده تاایام خود را بشماریم تا دل خردمندى را حاصل نماییم.
)12:90(مزمور 

بدى امروز براى «ما باید براى هر روز به اندازه همان روز فکر کنیم. یعنى فرمایش مسیح در مورد این که -2
دهد که نسبت به وظایف هر روز خود شعارى هوشمندانه نیست بلکه عملاً به ما یاد مى» امرزو کافى است

حساس باشیم و براى فردا نگران نباشیم.

ید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدى امروز براى امروز کافى است. پس در اندیشه فردا مباش
)34:6(متى 

مقدس بخوانیم. درواقع کامیابى و خواهد که هر روز دعا کنیم و کتابکلام خدا به طور خاص از ما مى-3
موفقیت ما بسته به این کار است.

ه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلک
است متوجه شده، عمل نمایى زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهى ساخت، و همچنین کامیاب خواهى شد.   

)8:1(یوشع 

توانیممقدس به ما وعده داده شده است که خدا هر روز به ما قوت خواهد بخشید و هر رزو مىدر کتاب
هدایت الهى را براى زندگى خود کسب نماییم.

هاى خود را به من بیاموز و راههاى خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستى خود سالک اى خداوند طریق
ام.گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خداى نجات من هستى. تمامى روز منتظر تو بوده

)5ù4:25(مزمور 

دارد. همین مقدس در مورد استفاده صحیح از روزهایمان چه حقایقى را بیان مىپس دیدیم که کتاب
مجموعه ساده از حقایق فوق کافى است که تحولى در ماایجاد کند و نگذارد چنانکه در فرهنگ ما شایع است 
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که بخاطر طرز استفاده خود از هدف بگذرانیم. ممکن است افراد عادى عقیده نداشته باشندروزهاى خود را بى
وقتشان پاسخگو هستند. ممکن است فکر کنند که فقط در برابر کارفرماى خودچنین مسئولیتى دارند. معمولاً 

دهیم توانیم از روزهایمان استفاده کنیم و در نتیجه اهمیتى به این مسأله نمىکنیم که هر طور بخواهیم مىفکر مى
گردد تا وقت خود را تلف سازیم. ولى ز وقتمان مسوول هستیم و همین امر باعث مىکه در مورد نحوه استفاده ا

ایماندارى که در مورد وقت خود احساس مسئولیت دارد هر روز در سپیده دم با شادى و جدیت به حضور 
خداوند وارد خواهد شد. شادى او از این جهت است که روز دیگرى به او عطا شده است و جدیت او به این

داند باید در مورد نحوه استفاده از روز خود به خداوند پاسخگو باشد. خدا براى هر روز ما علت است که مى
برکت شود و وظایفى که هر روز برعهده داریم روز ما را پر بار گردد روز ما پراى دارد که باعث مىوعده

است که هدر دادن آن. پس چقدر عادلانه است که سازد. بنابراین استفاده مفید از وقتمان به همان اندازه آسانمى
هر روز خود را به حضور خداوند بیاوریم و هدایت او را بطلبیم تا معلوم شود نقشه او براى اینکه بتوانیم از 

روز «باشد. این هدف قدم سوم است که تحت این عنوان مطرح شد: روز خود بیشترین استفاده را بکنیم چه مى
وقتى این قدم را برداریم خواهیم دید که مشارکت صبحگاهى ما با خدا مرتباً » د تسلیم کنید.خود را به خداون

شود. بهتر و بهتر مى
موضوع اصلى در قدم اول و دوم وجود ماست یعنى آنچه هستیم. به این ترتیب آنچه این دوقدم برآن تأکید 

شود تا با مسیح صمیمى شویم و نسبت به ا دعوت مىدارند عبارتست از رابطه ما باعیسى. در این دو قدم از م
شویم صادقانه گناهان خود را اعتراف نماییم.او صداقت داشته باشیم و وقتى به حضور او وارد مى

ولى در قدم سوم موضوع اصلى عبارتست از انجام دادن وظایفى که هر روز بر عهده داریم. ما باید یاد 
بطور منظم کارهایى را که پیش روى داریم در دعا به حضور خداوند ببریم و در بگیریم که هر روز شخصاً و 

کند آغاز هر روزاعتراف نماییم که او خداوند و استاد ماست. خداوند هرگز بزور راه خود را به ما تحمیل نمى
توانیم از مىگیرد. درواقع ما درخواست از خداوند به راحتى هاى خود نمىوکار روزانه ما را بزور در دست

حکمت و تدبیرى برخوردار شویم که خداوند براى کل ایام زندگى ما دارد. 

کند و و اگر از شما کسى محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایى که هر کس را به سخاوت عطا مى
نماید و به او داده خواهد شد. ملامت نمى
)5:1(یعقوب 
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ا تقدیم نماییم برکت و حکمت او را براى کل روز دریافت خواهیم کرد. همه ما به وقتى روز خود را به خد
خواهد زیرا فاقد حکمت برکت و حکمت خدا احتیاج داریم. همه ما احتیاج داریم بدانیم که خدا از ما چه مى

شارکت نزدیک هستیم. پس بیایید به خودمان عادت دهیم که هر روز از خداوندهدایت بطلبیم و به این ترتیب م
شود.اى با عیسى پیدا کنیم؛ مشارکتى که هر روز در سپیده دم آغاز مىو صمیمانه

براى آنکه یاد بگیریم هر روزِ خود رابه خدا تسلیم نماییم بهتر است به نکاتى که در قدم سوم وجود دارد 
نگاهى بیاندازیم.

روز خود را به خدا تسلیم کنید-1
من از چند سال قبل تقریباً هر روز صبح به جاى اینکه براى خروج از تخت خواب برلبه آن بنشینم و سپس 

زنم. هدف من از این عمل کشانم و بعد در کنار تخت خوابم زانو مىبایستم پاهاى خود را لبه تخت خواب مى
دارم که تو راى امروز هم اعلام مىخداوند عیسى ب«بیش ازآن که دعا باشد عبارتست از گفتن این مطلب: 
هدف من از زانو زدن همین » کنم.شود به تو تسلیم مىخداوند من هستى. امروز و تمام آنچه را که شامل آن مى

است.
کنم. چند ایستم و روز خودرا شروع مىگیرم سرپا مىبعد از این که کمتر از ده ثانیه در این وضعیت قرار مى

ترى در مشارکت صبحگاهى خود داشته باشم. ولى معتقدم در گردم تا با خداوند ملاقات مفصلىدقیقه بعد بازم
کنم:زنم طبق این راهنمایى مزمور نویس عمل مىاى که درحضور خداوند زانو مىآن چند ثانیه

ل نور بیرون طریق خود را به خداوند بسپار و بر وى توکل کن که آن را انجام خواهد داد، عدالت تو را مث
خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. 

)6ù5:37(مزمور 

توجه بفرمایید. این دوعبارت این وعده را براى ما دارند که وقتى » مانند ظهر«و » مثل نور«به عبارات 
ترتیب کند که برکت خواهیم یافت. به این بسادگى روز خودرا به خداوند تسلیم کنیم این امر ضمانت مى

اى وجود نخواهد داشت! درخشش فزاینده خداوند تمام روز ما را چنان پرخواهد ساخت که دیگر سایه
کند تاریکى و ظلمت را یاراى مقاومت در برابر آن نیست همچنان همانگونه که وقتى خورشید پرتو افشانى مى

واهد ساخت. هم خداوند نتایج هدف پر مهر و محبت خود رادر زندگى روزانه ما ظاهر خ
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نماییم. به این ترتیب به حقیقت سپاریم یعنى روز خودمان را به او تسلیم مىوقتى روز خود را به عیسى مى
کنیم:اعتراف مى15ù14:31مذکور در مزمور 

باشد.هاى من در دست تو مىدارم. وقتو اما من بر تو اى خداوند توکل مى

کند قوت وبرکتى را هم پدر آسمانى همانطور که ساعات و روزها را به ما عطا مىبینیم کهبه این ترتیب مى
وعده 25:33فرماید. خدادر تثنیه ها دست و پنجه نرم کنیم به ما عطا مىکه احتیاج داریم تا با مشکلات و سختى

احتیاجات هر روز درواقع خدا وعده داده است که براى» مثل روزهایت همچنان قوت تو خواهد بود.«ةهد: مى
ما داریم شخصاً اهمیت قائل است و به آنها توجه دارد.

اتکاى خودرا بر خداوند اعلام کنید-2
خواهد که هر روز بر خدا توکل نماییم. ولى براى این که دید متعادلى در این به علاوه کلام خدا از ما مى

ت ایمانداران مثل غلامانى رفتار کنند که مرتب در برابر ارباب مورد داشته باشیم باید بدانیم که خداوند مایل نیس
اى را خواهد! برعکس خداوند مایل است خانوادهسایند. هرگز او چنین چیزى از ما نمىخود سربر خاك مى

پرورش دهد که اعضاى آن دختران و پسران اوباشند و بااو همکارى نمایند.
د که با توکل به حضور خدا بیاییم منظورش این نیست که وقتى به دهمقدس به ما تعلیم مىوقتى کتاب

شویم رفتارى بچگانه و توأم با سبکى در پیش بگیریم بلکه باید مانندفرزندانى عمل کنیم حضور خدا وارد مى
توان در زندگى داود دید. شوند. مفهوم حقیقى این نوع توکل را مىکه به حضور پدرى پر مهر و محبت وارد مى

هر چند داود جنگجویى شجاع و رهبر سیاسى فعالى بود ولى حالت قلبى خودرا در حضور خدا با فروتنى 
چنین بیاد داشت:

اى از شیربازداشته شده. بلکه جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه
)2:131(مزمور 

اى است که ه است در حضور خدا او مانند بچهدهد که فهمیدبه این ترتیب داود با بیان این سخنان نشان مى
کند تا توجه کاملاً به والدینش وابسته است. با این حال داود حاضر نبود مثل نوزادى باشد که مرتب گریه مى

دارد:والدینش را به خود جلب نماید. در همین قسمت داود اظهار مى
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خویشتن را به کارهاى بزرگ مشغول نساختم و نه اى خداوند، دل من متکبر نیست و نه چشمان برافراشته و
به کارهایى که از عقل من بعید است. 

)1:131(مزمور 

بینیم که شود. در اینجا مردى را مىدراین آیه توازن دقیق و زیبایى از درك فروتنانه اتکا بر خدا دیده مى
هاى مختلفى در رهبرى قوم داشته است و کارهاى خود را با خلاقیت بهدستاوردهاى عظیمى رسیده و مهارت

دانم و بسیار به خداوندا من بسیار کم مى«گوید:کنیم که همین شخص مىبه انجام رسانده است ولى مشاهده مى
البته رسیدن به این درجه از تواضع و توکل بر خداوندکار یک روز و دو روز نیست. اشتیاق و »! تو محتاج

دهد.تلاش براى یادگیرى چنین تواضع وتوکل بخش مهمى از مشارکت صبحگاهى ما را باخداوند تشکیل مى
در کشمکش هستیم که دوست داریم مستقل باشیم. بسیارى از ما گرایش به همه ما با این احساس مرتب 

این طرز فکر داریم که فقط در مواقع بحرانى باید به حضور خدا رفت و معمولاً هم براى موجه ساختن این نوع 
تنها ما به طور کلى در تصمیم گیرى براى بسیارى از مسایل زندگى خود «کنیم که: طرز فکر چنین استدلال مى

هستیم ومسئولیت اتخاد تصمیم فقط با خود ماست. خدا به ما عقل داده تا فکر کنیم و بدن داده تا بوسیله آن 
»عمل کنیم. در نتیجه خودمان باید تصمیم بگیریم. به قول معروف از تو حرکت و از خدا برکت.

ا به ما عقل و بدن داده است. اما البته شکى نیست که در این گفته کمى حقیقت وجود دارد چون واقعاً خد
شود که استدلال فوق اشتباه و تکبرآمیز نباشد. حقیقت کامل این است که: بنده و وجود این حقیقت باعث نمى

شما هر ثانیه، هر دقیقه و هر روز به کمک خداوند احتیاج داریم. امااگر به اتکا و توکل صادقانه خود بر خداوند 
ترین موضعى هایمان نیست بلکه با اعتراف به این امر در منطقىبه مفهوم فرار از مسئولیتاعتراف نماییم این امر 

ایم و بوسیله او هم باید تواند در آن قرار گیرد. ما بوسیله خداوند خلق شدهگیریم که یک مخلوق مىقرار مى
محافظت شویم. 

زند او هستیم و سپس بر طبق همین حقیقت وقتى این حقیقت را درك نماییم که خدا خالق ماست. و ما فر
اى که عایدما خواهد شد حیاتى پر ثمر خواهیم داشت.نیز زندگى کنیم نتیجه

فرماید:کلام خدا مى

آورد. زیرا که جدا از من هیچ ماند ومن در او، میوه بسیار مىها. آنکه در من مىمن تا هستم و شما شاخه
مانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که براى شما خواهد شد. توانید کرد...اگر در من بنمى

)5:15- 8(یوحنا
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براى هر روز خود هدایت مخصوص خداوند را بطلبید-3
در همه راههاى خوداو را بشناس، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید...

خواهد تا هر روز براساس آیه مفهوم طلبیدن هدایت مخصوص الهى همین است. حضرت سلیمان از ما مى
فوق عمل نماییم و براى هر قسمت از روزى که در آن قرار داریم هدایت خداوند را بطلبیم. براى آنکه بهتر 

بفهمیم مفهوم هدایت خواستن چیست بیایید آیات زیر را بررسى کنیم:

تمامى دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. درهمه راههاى خود او را بشناس، و او به
طریقهایت را راست خواهد گردانید. خویشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدى اجتناب نما. 

)5:3-7(امثال 

توان فراگرفت.خوب از این آیات حقایق زیر را مى

حقیقت اول: بر عقل خود تکیه مکن.
نباید تصور کرد که بخاطر تجربه و تخصصى که داریم پاسخ همه سؤالاتى را که امروز با آنها مواجه خواهیم 

توانیم وظایف روزمره خود را بدون مشورت با خدا دهد که، نمىمقدس اکیداً هشدار مىدانیم. کتابشد مى
رسانیم.بطرز موفقیت آمیزى به انجام 

حقیقت دوم: در همه راههاى خوداو را بشناس
باید هر روز وقتى براى مشورت با خداونداختصاص دهیم و بگذاریم که او در مشخص کردن وظایف و 

هاى روزانه ما هایى که هر روز بر عهده داریم به ما کمک کند. با انجام این کار خواهیم دید که برنامهمسئولیت
هاى خداوند بسپاریم همیشه با برکت از دستان او باز خواهد گشت!اى که ما به دستند. هر برنامهیابنظم مى

حقیقت سوم: و او طریقهایت را راست خواهد گردانید (تو را هدایت خواهد کرد)
اگر : «فرمایدکهاین وعده خداست و خدا آن را عملى خواهد ساخت. درواقع خدا از طریق این آیه به ما مى

هاى خود مرا بشناسید من کنترل روز شما را به دست خواهم گرفت و به شما کمک خواهم کرد شما در طریق
گوید که ما را تبدیل به روبات خواهد کرد و از طریق دستگاهى خدا نمى» تا روز پربارى داشته باشید.
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دهد در موردتمام مسایل بلکه وعده مىکامپیوترى ما را از آسمان در مسیرى که باید برویم پیش خواهد برد. 
روزى که پیش روداریم مارا هدایت خواهد فرمود.

هدایت جالب خداوند در روز ازدواج یک زوج
مدتى قبل من در حالى که کارهاى روزانه خود را به حضور خداوند برده بودم تقریباً چنین درخواستى از او 

خداوندا لطفاً من و همسرم آنا را که قرار است امروز به مراسم عروسى برویم برکت بده و بگذار امروز «کردم: 
»براى دوستان ما که قرار است ازدواج کنند روز خاصى باشد.

این دعاى من نه دعاى مفصلى بود و نه دعاى قدرتمندى ولى اتفاقى که در نتیجه این دعا افتاد کاملاً مرا 
مطمئن ساخت که وقتى در مشارکت صبحگاهى خود کارهاى روزانه خودمان را به حضور خداوند ببریم حتماً 

و آنا به کلیسایى رسیدیم که مراسم بعدازظهر بودکه من2آور خواهند بود. ساعت و بدون شک نتایج شگفت
گرفت.از ماشین پیاده شدیم و درحالى که به طرف کلیسا در حرکت بودیم من به ازدواج باید در آنجا انجام مى

عزیزم تو برو من هم یک دقیقه «یاد آوردم که چیزى را باید از داخل اتومبیل بردارم. در نتیجه به همسرم گفتم:
شناخت در نتیجه اشکالى نداشت اگر من کمى دیرتر به او یارى از مهمانان را مىهمسرم بس» آیم.بعد مى

پیوستم.مى
بستم ناگهان این تصویر از ذهنم گذشت که در کلیسا مشغول به سراغ اتومبیل خود رفتم و وقتى در را مى

س است و چون یاد القدسلام و احوال پرسى کردن از عروس هستم. فهمیدم که این هدایتى از جانب روح
هایى عمل نمایم مجدداً به طرف کلیسا به حرکت افتادم و مطمئن بودم باید مأموریت ام به چنین هدایتگرفته

بسیار کوچکى را به انجام رسانم. از آنجا که قبلاً به کلیساى فوق رفته بودم و به علاوه با خانواده و دوستان 
ستم اتاق مورد نظر خود را پیدا کنم. در زدم و خود را معرفى کردم.عروس و داما آشنایى داشتم به راحتى توان

عروس و دخترانى که قرار بود او را همراهى کنند آماده شده و منتظر بودند تا هر وقت آنهارا صدا کردند 
عروس را به طرف منبر کلیسا همراهى کنند. مادر عروس مرا به داخل اتاق هدایت کرد. همراهان عروس همه

اى تأثرانگیز دارد. همین که مرا دید بسرعت به طرف من زیبا بودند اما وقتى نگاه عروس به من افتاد دیدم چهره
آمد و در حالى که تبسم شیرینى بر لبهایش نقش بست اشک شوق در چشمانش حلقه زد. در حقیقت ملاقات 

ل خدا به من اجازه داده بود تا به اش علت بخصوصى داشت چون چند سال قبمن با او قبل از مراسم ازدواج
وى کمک کنم بر مشکل حادى که در زندگى خود داشت پیروز شود. در نتیجه این احوال پرسى در این روز 
مخصوص مفهوم عمیقى براى او داشت. به این ترتیب وى نه فقط تأیید مرا احساس کرد بلکه همچنین تأیید پر 
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راى بقیه کسانى که در آنجا حاضر بودند این امر مفهوم چندانى مهر خدا را نیز احساس نمود.ممکن است ب
نداشت. ولى عیسى کارى کرد تا در قلب این عروس جوان اطمینان خاصى ایجاد شود. درواقع علت این امر نه 
برنامه من بود و نه آینده نگرى من. این مسیح بود که به من اجازه داد تا در این دقایق بخصوص به طریقیکه 

اى بسیار مخصوص و عالى از گردید محبت وحیات او را به یکى از فرزندانش یادآورى کنم. این هدیهذکر 
جانب عیسى براى عروس بود. مطمئن هستم که این خواهر به اندازه من حقیقت فوق را دریافته بود.

و با عزیزترین مرد شد تا در مسیر گل آذین شده به سوى منبر به حرکت درآیدهنگامى که عروس آماده مى
اش پیمان زناشویى ببندد مسیح ترتیبى داد تا دست مهربان او وى را لمس نماید. مثل این بود که خداوند زندگى

خواست از طریق من به عروس بگوید: خواست دقایقى از طرف او عروس را ملاقات کنم. گویى خداوند مىمى
هاى من روشن و عالى ده است و آینده تو به اندازه وعدههمه وقایع تلخ گذشته دیگر براى همیشه تمام ش«

هدف من از تعریف این داستان فقط اشاره بهاین نکته است که اگر من آن روز صبح هدایت مخصوص » است.
شد. من با ساختم برکت فوق داده نمىالقدس نمىطلبیدم و قلب خود را پذیراى هدایت روحالهى را نمى

دانستم که براى شنیدن صداى خدا آماده هستم.کرده بودم مىتقاضایى که از خداوند
اش این نیست که البته من هر روز منتظر اتفاقات خاصى نظیر اتفاق فوق نیستم چون زندگى روحانى مفهوم

انگیزى در زندگى ما بوقوع پیوندد. درواقع من ناراحت هر طور شده کارى کنیم تا هر روزاتفاقات حیرت
هایى کنند که گویى معجزه و پدیدهبینم بعضى از ایمانداران همه اتفاقات را چنان تفسیر مىتى مىشوم وقمى

دانند به این که به اصطلاح روحانى شوم که برخى خودرا مقید مىاند. از این هم ناراحت مىمافوق طبیعى بوده
ى مسیح صددرصد کسانى را که طالب باشند و براى تحقق اراده خدا خودشان را به دیگران تحمیل نمایند. ول

القدس هدایت خواهد فرمود و از آنجا که عیسى از صمیم قلب کسب هدایت از جانب او هستند از طریق روح
ما را دوست دارد از مااستفاده خواهد کرد تا به نام او لمس الهى را به دیگران برسانیم در نتیجه به راههاى 

ایت خواهد کرد تا از طریق ما دیگران را با محبت خویش لمس نماید.القدس هدمختلف ما را بوسیله روح
اى که ذکر دهد و هم معجزات کوچک و خاصى نظیر معجزهعیسى هم معجزات بزرگ و عظیم انجام مى

نماییم باید بطور جدى آیات زیر را مد نظر قرار دهیم:شد. بنابراین هر روز صبح وقتى مسیح را ملاقات مى

هاى خودرا به من بیاموز و راههاى خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستى خود سالک داوند طریقاى خ
گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خداى نجات من هستى. 

)5ù4:25(مزمور 



11

گوید: راه این است، در آن سلوك بنما هنگامى که به و گوشهایت سخنى را از عقب تو خواهند شنید که مى
گردى.ف راست یا چپ مىطر

توانیم توانیم براى هر روز خود از خدا هدایت مخصوصى بطلبیم و نیز مىدهند که ما مىاین آیات نشان مى
خواهد که در دقایق حساس در صورتى که پذیراى هدایت خداوند باشیم هدایت الهى را کسب نماییم. خدا نمى

هاى مخصوصى را داشته باشیم که توانیم از عیسى انتظار هدایتى مىما اشخاصى هپروتى یا خرافاتى باشیم ول
باعث برکت یافتن ما و دیگران گردد.

که در بالا ذکر شد وعده خداست در مورد این که به ما کمک خواهد کرد تا از 21:30آیه مذکور در اشعیا 
طور قطع اطمینان داشته باشیم که خداوند توانیم بارتکاب اشتباهات و خطاهاى جدى دور بمانیم. بنابراین مى

هم به ما برکت خواهد بخشید و هم به ماحکمت عطا خواهد کرد تا زندگى روحانى مطلوب و معقولى داشته 
باشیم.

عرض کردم خداوند به ما کمک خواهد کرد تا زندگى روحانى معقولى داشته باشیم چون وقتى به ایمانداران 
مام کارهاى روزانه خود منتظر هدایت الهى باشند متأسفانه برخى در عمل به این تعلیم یا دهیم که در تتعلیم مى

کنند. مثلاً تصور کنید فردى در حین رانندگى دهند و یا آن که تعادل راحفظ نمىاى انجام مىاعمال احمقانه
که باید به کدام طرف بپیچد. مرتب اتومبیل خود را متوقف سازد و منتظر شود و دعا کندتا خدا به او نشان دهد 

چنین اعمالى نه اعمالى روحانى که کارهایى خرافاتى هستند. ولى باید دانست که نجات دهنده ما معقول، واقع 
خواهد که رفتار عجیب و غریبى پیشه کنیم. هر قدر بین و موقر است. اوعجیب و غریب نیست و از ما نمى

بشناسیم بیشتر به این مسأله پى خواهیم برد که هدف او از تعلیم بیشتر از طریق مشارکت صبحگاهى مسیح را 
دادن حقایق روحانى به ما این است که زندگى ما را مبارك سازد نه اینکه برهم زند.

از دستورات عیسى پیروى کنید-4
این دعا هم » ما بده.نان کفاف ما را امروز به «عیسى در دعاى ربانى به ماتعلیم داده است که چنین دعا کنیم: 

دهد که باید مفهوم عمیقى دارد وهم در عمل قوت بسیار. اولاً چنانکه از ظاهر این دعاپیداست عیسى تعلیم مى
گوید که فقط باید در موردرفع احتیاجات روزانه خود را هر روز در دعا به حضور خدا ببریم. ثانیاً عیسى نمى

هاى د او بر این مسأله است که ما در همه موارد لازم داریم درخواستاحتیاجات مادى خود دعا کنیم بلکه تأکی
خود را به حضور خداوند ببریم.
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ممکن است از ظاهر این آیه چنین » سؤال کنید که به شما داده خواهد شد.«فرماید: مى7:7عیسى در متى 
دهد:این است. یعقوب هشدار مىتر ازبرداشت کنیم که دعا مفهومى جز طلبیدن ندارد اما معنى دعا عمیق

)2:4کنید. (یعقوب ندارید از این جهت که سؤال نمى

انگیز توجه فهمیم که دعا عملى اختیارى نیست بلکه ضرورت دارد. لطفاً به این حقیقت حیرتازاین آیه مى
»شیم.هایش باخدا مایل است تا ما نیز با اوشاهد تحقق یافتن وعده«داشته باشید که: 

درواقع » اى داده است پس نبایدتحقق آن را از او بخواهیم.اگر خدا وعده«یک بار از معلم خوبى شنیدم که: 
خواست به این نکته اساره کند که لازم نیست ما براى دریافت برکات الهى از خدا گدایى کنیم معلم فوق مى

یازهایمان نشان داده است. این امر کاملاً صحیح است ولى چون او قبلاً تمایل خود را به برکت دادن ما و تأمین ن
کند هاى خدا خود به خودتحقق پیدا نمىدر عین حال باید به این حقیقت هم توجه داشته باشیم که بیشتر وعده

هایش را عملى سازد و درواقع مایل به تواند وعدهبلکه باید عملى شدن آنها را فروتنانه در دعا بطلبیم. خدا مى
هاى خود را به حضور او ببریم. به علاوه حقیقت دیگرى که این کار است ولى لازم است در دعا درخواست

وجود دارد این است که خدا مایل است ما به عنوان فرزندان اومرتب در زندگى روحانى خود رشد نماییم و از 
طریق دعا در گسترش ملکوت الهى با او همکارى نماییم.

کردنپیشرفت در دعا
کنیم به دهد که دعا کنیم زیرا وقتى دعا مىخواهد که دعا کنیم و عیسى به ما دستور مىخدا از ما مى

رسیم. در دعا به هدف خدا که باید در زندگى ما، عزیزان و جامعه ما عالیترین قسمت مشارکت با عیسى مى
پیروى نماییم و 9:6م عیسى در متى گردد از تعلیبریم. همین هدف الهى است که باعث مىعملى گردد پى مى

»چنانکه اراده تو در آسمان است،بر زمین نیز کرده شود.«چنین دعا کنیم: 
دراین قسمت نکته مهمى وجود ». بر زمین نیز کرده شود«لطفاً به این قسمت از دعاى ربانى توجه بفرمایید: 
مان از هدف عظیم خدا براى زندگى ما که براى تحقق آن دارد که نباید از آن غافل شد زیرا در این صورت درك

باید در دعا به او بپیوندیم، درکى بشدت ضعیف خواهد بود.
دهد که هدف مشارکت ما با خدا عبارتست از این که با او در تحقق به این ترتیب عیسى به ما تعلیم مى

یابند گیرند با او راه بروند و در مىاش شریک شویم. خدا به دنبال کسانى است که یاد مىبخشیدن به هدف
وقتى به درك این حقیقت نائل شویم گرداند. وقتى باایمان دعا کنند خداى قادر مطلق همه چیز را ممکن مى
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بتدریج ایمان به این حقیقت در ما رشد خواهد کرد که دعا براى تحقق اراده الهى بر روى زمین حقیقتاً 
گردد! به این ترتیب درخواهیم یافت که این نوع دعا هم امتیاز و هم وظیفه ماست و وقتى به این مستجاب مى

ند بود.شکل دعا کنیم دعاهاى ما مؤثر خواه
هنگامى که در دعا، چنین مشارکتى با خدا پیدا کنیم مشارکت صبحگاهى ما با او وارد این بعد جدید خواهد 

توانیم براى دیگران شد که شروع به دعاى شفاعتى خواهیم کرد. این نوع دعا داراى این امتیاز بزرگ است که مى
ایم در دعا به حضور اسیم و نیز کسانى را که هرگز ندیدهشندعا کنیم و سمائل کوچک و بزرگ کسانى را که مى
کنیم با قدرتى تأثیر دهد که بر دنیایى که در آن زندگى مىخدا ببریم. دعاى شفاعتى به ما این امکان را مى

نماییم. دعاى شفاعتى دعایى است آید که از طریق دعا با خداوند همکارى مىبگذاریم که زمانى پدید مى
گیریم.مهم. این دعا را در طى مشارکت روزانه خود با مسیح یاد مىصمیمانه و

» نان کفاف ما را امروز به ما بده«کنیم توان در دعاى ربانى کل جریان دعا را مشاهده نمود؛ وقتى دعا مىمى
ر آسمان اراده تو چنانکه د«کنیم شود ولى وقتى دعا مىاین درخواستى است که به زندگى خود ما مروبط مى

گیریم که کنیم. به این ترتیب یاد مى، درواقع براى دیگران و براى همه ملل دعا مى»است بر زمین نیز کرده شود
ئ دیگرى بپردازیم که عبارتست از دعاى شفاعتى. بعد از دعاى شخصى و صمیمانه خود به دعاى صمیمانه

نماییم.ر حکمرانى و فرمانروایى همکارى مىکنیم و با او دتوان گفت از مشارکت با خداوند شروع مىمى
اى شد. اگر به خاطر داشته باشید در رسیم که در اول کتاب به آن اشارهاى مىبه این ترتیب دوباره به نکته

فصل اول اشاره کردم که در ساعت شش بامداد ساعتى که در کنار تخت خوابم قرار داشت به صدا درآمد و من 
کنم. همانطور که گفتم آن روز صبح خداوند مانع از این شد که متعاقب معمول به دعاى بیدار شدم تا دعا

شفاعتى بپردازم و از من خواست تا عبادت شخصى و مشارکتم را با او تازه سازم.
البته عیسى به من نگفت که دعاى شفاعتى خود را متوقف سازم بلکه از من خواست تا رابطه شخصى خود 

قویت نمایم و صمیمیت بیشترى با او پیدا کنم. عیسى به من یادآورى فرمود که مهم نیست من چقدر را با او ت
ام با او از بایست براى مشارکت شخصىام بلکه مىشود رشد کردهدر شناخت قدرت دعایى که به نام او مى

گردید تا کردم که باعث مىشدم. لازم بود دوباره مشارکتى روزانه با او آغاز مىطریق دعا اولویت قائل مى
همچنان شخصى معقول، اهل عمل و پاك بمانم. 

گردید تا فریب دل را نخورم و از پریشانى و خطا دور بمانم. به داشتن چنین مشارکتى با مسیح باعث مى
ن توانید چنیشد تا درحکمت، محبت و سیرت مسیحایى رشد نمایم. شما هم مىعلاوه چنین مشارکتى سبب مى
مشارکتى با مسیح داشته باشید.
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حفظ رابطه شخصى با مسیح
اى نمایند ولى با او رابطه شخصى و صمیمانهسالها قبل عیسى در مورد کسانى که از قدرت او استفاده مى

ندارند چنین اظهار نظر فرمود:

ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج خداوندا، خداوندا آیا به نام تو نبوت «بسا در آن روز مرا خواهند گفت: 
هرگز شما را «نکردیم وبه نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که 

نشناختم! اى بدکاران از من دور شوید!
)23ù22:27(متى

در پى کسانى نیست که دهند که عیسىآیات فوق دربردارنده هشدار مهمى هستند و به وضوح نشان مى
شود. با کنند ولى این خدمتشان به بهاى قطع شدن رابطه شخصى آنها با مسیح تمام مىبسیار عالى خدمت مى

وجود این مسیح این سخنان را براى این نگفت که نگذارد ما زندگى روحانى پرقدرتى داشته باشیم؛ به علاوه 
اهاى پرقدرتى داشته باشیم چون مسیح همچنین فرمود:خواست که ما را مایوس کند تا نتوانیم دعنمى

ها و تمام قوت دشمن را پایمال کنید و چیزى به شما هرگز بخشم که ماران و عقرباینک شما را قوت مى
ضرر نخواهد رسانید. 

)19:10(لوقا 

به علاوه مسیح فرمود:

)23:16خواهد کرد. (یوحناهر آنچه از پدر به نام من طلب کنید به شما عطا 

خواهد در مسیح رشد کند تا به کمال مطلوب نایل آید راهى هست. ولى بنابراین براى هر ایماندارى که مى
اى داشته باشیم. وقتى در توانیم در این راه گام برداریم که با مسیح مشارکت شخصى و صمیمانهزمانى مى

دهد تا ما را به ترین کارها را در ما انجام مىیابیم او عمیقرکت مىگاه خود، در تنهایى با مسیح مشاخلوت
صورت خودش درآورد.
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گاهى بروید. از اینروست که در این کتاب نکاتى عملى کنم که هر روز به چنین خلوتمن شما را تشویق مى
در سپیده دم و نیز در طى کل ام. امیدوارم که این کتاب به شما کمک کند تابراى مشارکت با مسیح ارائه داده

تر از همیشه داشته باشید. روز با مسیح مشارکتى صمیمانه

فصل هفتم

ها و رهنمودهایى براى بهتر شدن عبادت شخصىبرنامه
کنند تا همچنانکه به سمت داشتن مشارکتى ام که به ما کمک مىهایى را پیشنهاد کردهمن در این فصل برنامه

رویم، عبادت، پرستش و نیز درك ما از کلام خدا بهتر شود. عمل به تمام پیشنهادهایى که منظم با مسیح پیش مى
آن خواندن کلام خداست. به طورى که توضیح شود اختیارى است به غیر از یکى و در این فصل ارائه مى

مقدس دارى ضرورت تام است. امیدوارم که سایر پیشنهادها نیز سودمند واقع شوند و خواهیم داد خواندن کتاب
کنم که این صفحات مانند پرتوهاى خورشید به رشد شما در مشارکت با مسیح کمک کنند. در هر حال دعا مى

یمایید نور بیفشانند.پعمل کنند وبر راهى که مى

سپیده دم و خواندن کلام خدا
اى شخصى با مسیح داشته هدف من از نگارش این کتاب کوچک این است که به شما کمک کنم تا رابطه

باشید و بتوانید هر روز کل وجود خود را به او تقدیم نمایید. هدف من همین بوده است و بس:
دت از آن نگرانم این است که چون در نکاتى که در فصول گذشته فهرست وار اى که بشبا این حال مسأله

کنند که مطالعه مقدس ارائه نشده است برخى به اشتباه تصور مىذکر گردید برنامه خاصى براى مطالعه کتاب
مقدس نقشى اساسى در رشد رابطه ما با کلام خدا مهم نیست. ولى باید دانست که مطالعه هر روزه کتاب

خداوند دارد. و از اینرو امرى است بسیار حیاتى. درواقع سهل انگارى در مورد خواندن کلام خدا باعث 
مقدس از نظر روحانى دچار گرسنگى شدیدى شویم. این امر گردد که به علت عدم تغذیه روحانى از کتابمى

چون از دعا که تنفس روحانى شویمکنیم از نظر روحانى دچار خفگى مىماننددعا نکردن است. وقتى دعا نمى
ایم.است غافل مانده

مقدس فعالیتى است که باید اساس عبادت شخصى روزانه ما را تشکیل دهد. البته باید مطالعه منظم کتاب
باشند. اولى مثل غذاخوردن است و دومى مثل مقدس دو مسأله متفاوت مىدانست که خواندن و بررسى کتاب
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کند و دومى اصول تغذیه روحانى را به ما تعلیم اولى از نظر روحانى ما را تغذیه مىبررسى برنامه غذایى.
بخش، سودمند و ساده به انجام رسانید چون هیچیک از اصول توان به طریقى رضایتدهد. البته هر دو را مىمى

یید:زندگى روحانى حقیقى پیچیده نیست! لطفاً به سفارش کلام خدا در این مورد توجه بفرما

)13:4خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار (اول تیموتاؤس 

فرماید:به علاوه کلام خدا مى

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب 
ساخت و همچنین کامیاب خواهى شد. است متوجه شده، عمل نمایى زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهى

)8:1یوشع «

مقدس داشته باشیم و هر روز اى براى مطالعه کتابباید هر روز قسمتى از کلام خدا را بخوانیم. باید برنامه
ا در توانیم این مقدار را بین صبح و عصر تقسیم نماییم و یده الى پانزده دقیقه به مطالعه کلام خدا بپردازیم. مى

توانیم در عرض سال یک بار کل یک نشست مطالعه خود را تمام کنیم. اگر به همین منوال پیش رویم مى
هاى آن را مقدس این است که همه کتابمقدس را بخوانیم. اغلب بهترین روش براى مطالعه کتابکتاب

قسمتهایى از کلام خدا را بخوانیم. این روش بهتر از این است که بدون داشتن هدف مشخصى جسته و گریخته
مطالعه کنیم.

توانیم در زیر آیات و خوانیم کار مفیدى است. به علاوه مىهایى که مىمعمولاً یادداشت بردارى از قسمت
القدس به گویند خط بکشیم و افکارى را که در ضمن مطالعه کلام خدا روحعباراتى که با قلب ما سخن مى

صفحات یادداشت نماییم.آورد در پایینذهن ما مى
دهند. ایمانداران همیشه هاى ارزشمند بر اثر مرور زمان هرگز ارزش خود را از دست نمىاین یادداشت

کند تا ما نیز همین روش را در پیش بگیریم.اند. این امر ما را تشویق مىمقدس را به این شکل خواندهکتاب
مقدس را به روش فوق آغاز نماییم. باید حتماً این کنند تا مطالعه کتابرهنمودهاى این فصل به ما کمک مى

مسأله را به یاد داشته باشیم که خواندن کلام خدا براى این که هر روز با عیسى زندگى کنیم داراى کمال اهمیت 
است.

هاى روزانهاستفاده از یادداشت
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هاى مشارکت نزدیک با عیسى این است که در طى این مشارکت او با ما سخن ترین جنبهىیکى ازعال
دهد، افکارى را به ذهن ما خطور مانیم او به ما تعلیم مىگوید. معمولاً وقتى در حضور خداوند منتظر مىمى
ذهن ما را براى درك کند تا در مورد برخى مطالب بهتر بتوانیم فکر کنیم.به علاوهدهد و به ما کمک مىمى

گشاید و با نشان دادن رهنمودهایى عملى به ما خوانیم مىمقدس مىنماییم یا در کتابچیزى که براى آن دعا مى
ند.كدر همه موارد کمک مى

ئ کارهایى را که در آن روز باید انجام بدهیم به حضور او مثلاً اگر روز خود را به خداوند بسپاریم و برنامه
ریم اغلب مشورت او را در مورد موضوعات خاص دریافت خواهیم کرد. خداوند براى راهنمایى ما یکى از بب

ند و گاه درونماى روشنى كبندد: گاهى فکر ما را براى بهتر دیدن موضوع روشن مىهاى زیر را به کار مىروش
کند ایم به ما یادآورى مىدانستهپیش مىالقدس مطلبى را که از بخشد و برخى اوقات نیز روحاز مسأله به ما مى

کنند تا مسأله مورد نظر خود را بهتر حلاجى کنیم. فکر خوبى است که چنین زیرا این مطلب به ما کمک مى
هاى ما به ما کمک خواهند کرد تا مشورت عملى خدا مطالبى را در یادداشت روزانه خود بنویسیم. این یادداشت

ها الهام الهى بخصوصى وجود خواهد داشت بلکه مقصود این نیست که در این یادداشترا دریافت نماییم. البته
توانیم به آنها مراجعه نماییم. در پایان هفته، ماه و یا حتى آنها از این نظیر مفید خواهند بود که در طول روز مى

ما پاسخ گفته و ما را هدایت هاى خود ببینیم که خدا به چه طریقى به توانیم با مراجعه به یادداشتسال مى
فرموده است. این امر واقعاً باعث تشویق ما خواهد شد!

هاى روانه شخصى هم داشته باشیم به این معنى که هر روز ممکن است دوست داشته باشیم یادداشت
باشند. کافى ها عمیق و شاعرانه احساسات و افکار خود را یادداشت نماییم. البته لازم نیست که این یادداشت

هاى خود را به سبکى توانیم یادداشتاست در نوشتن آنها صداقت داشته باشیم. البته در صورت تمایل مى
شاعرانه هم بنویسیم.

اند که هر وقت خداوند اند عادت داشتهدر طى قرن ایماندارانى که مشارکت خود را با مسیح جدى گرفته
هاى روزانه برخى شبیه دفترچه دهد شرح آن را بنویسند. دفتر یادداشتاقدام خاصى در زندگى آنها انجام مى

نمایند که هر هایى را یادداشت مىهاى روزانه خود نگرشخاطرات است با این تفاوت که به جاى ثبت فعالیت
اند.روز در دعا یا از طریق مطالعه کلام خدا به آنها دست یافته

کنند یعنى اگر در موقعیت بخصوصى خدا هاى خاص را یادداشت مىبرخى دیگر فقط شرح برخى موقعیت
نویسند که وقتى ناراحتى، شادى، کنند و یا مىند شرح آن را یادداشت مىىبا آنها به طرز خاصى رفتار مک

اند، او به آنها چگونه پاسخ داده است. گرسنگى، احتیاج یا دلشکستگى خود را به حضور خداوند برده



18

هایى زیرا نویسندگان آن و بیش از همه داود براى اى است از چنین یادداشتیر در واقع مجموعهمزامکتاب
هاى شخصى باشند آند. البته ارزش مزامیر بیش از این است که یادداشتالقدس الهام گرفتهنوشتن مزامیر از روح

کننده او باشند. با توجه به آنچه گفته شد زیرا روح ابدى خدا آنها را الهام فرموده است تا مکاشفه جاودانى و بنا 
آورد بجا و مناسب است که این گوید یا وقتى قلب ما به حضور او فریاد برمىوقتى خدا باقلب ما سخن مى

احساسات را بنویسیم تا ثبت شوند.
شد. گاهى ممکن است یادداشت روزانه ما شادى ما را منعکس سازد و گاه منعکس کننده غم و اندوه با

گاهى غیر ممکناست خدا در قلب ما عمل کند و ما شرح آن را یادداشت کنیم. برخى اوقات نیز ممکناست 
ایم.رویاهایى را یادداشت کنیم که وقتى خدا ایمان ما را زنده کرده است از آنهابرخوردار شده

سازد و ما تمایل پیدا القدس قسمتى از کلام خدا را براى ما باز و زنده مىآید که روحگاهى نیز پیش مى
بخشد یادداشت نماییم. به هر حال چه دوست داشته القدس به ما مىهایى را که به این نحو روحکنیم نگرشمى

گذارد یادداشت کنید و چه مایل باشید لبتان مىباشیم دفتر یادداشت کوچکى برداریم و در طى دعا که خدا در ق
کنم که مشارکت صبحگاهى بطور ثابت دریک دفتر گهگاه چنین مطالبى یادداشت نمایید من شما را تشویق مى

اند. در مشارکت خود با مسیح ها نفر قبل از شما این کار را کردهخود را با مسیح حفظ کنید، همچنانکه میلیون
گذارد پاسخ گویید و آن را یادداشت نمایید.بتان مىبه آنچه او در قل

تفکر در موردنام و شخصیت خداوند
قبلاً در فصل چهارم پیشنهاد کردم که هر روز پرستش و عبادت خود را به این ترتیب آغاز کنیم که در مورد 

کنیم مو نیز در مورد صفات الهى و راههایى که از طریق آنها خدا خود را برما مکشوف ساخته است تأمل
راههایى بیاندیشیم که احتیاج داریم قدرت الهى از طریق آنها در زندگى ما جارى شود. من براى این که در این 

کنم و مورد کمکى کرده باشم نتیجه تأمکلات دیک ایستمن و خود را در قالب دو فهرست زیر تقدیم مى
سازد کاملاً آگاه م از حقایقى که نام خداوند مکشوف مىامیدوارم که این دو فهرست به شما کمک کند تا ه

شوید و هم آن که این حقایق باعث برکت یافتن شما شوند.

فهرست اول

خدا را شکر براى این که در کلام او شخصیت او به زیبایى در اسامى و عناوین زیر نشان داده شده است.
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روز   نام/عنوان   ویژگى/عملکرد
اول   عطا   اقتدار

)17ù16:24(اعداد
دوم   سردار لشکر   پیروزى بخشیدن

)14:5(یوشع 
سوم   صخره نجات   دفاع

47:22(دوم سموئیل 
چهارم   فرازنده سر من   اطمینان بخشیدن

3:3(مزمور 
پنجم   سنگ سر زاویه   حمایت کردن

)22:118(مزمور 
ششم   سوسن وادیها   تازگى بخشیدن

)1:2(غزل غزلها
هفتم   نرگس شارون   تازگى بخشیدن

)1:2(غزل غزلها
کردنهشتم   نورعظیم   هدایت

)2:9(اشعیا
میخ   امنیت دادنمثلنهم   درجاى محکم دوخته شده

)23ù22:22(اشعیا
دهم   اساس محکم   قدرت بخشیدن

)16:28(اشعیا
یازدهم   دیوراى آتشین   حمایت کردن

)5:2(زکریا 
دوازدهم   آتش قالگر و صابون گازران   رشد دادن

)3:3(ملاکى 
سیزدهم   داماد   محبت نمودن
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)10:25(متى 
روحانىغذاىساختنچهاردهم   نان حیات   فراهم

)35:6(یوحنا
پانزدهم   راه و راستى و حیات   هدف بخشیدن

)6:14(یوحنا
شانزدهم   رهاننده   رهایى بخشیدن

)26:11(رومیان
هفدهم   قدرت خدا   طاقت و استقامت بخشیدن

)24:1(اول قرنتیان 
هجدهم   حکمت خدا   روشنى بخشیدن

)24:1(اول قرنتیان 
نوزدهم   خداوند جلال   عظمت

)8ù7:2(اول قرنتیان 
بیستم   روح حیات بخش   پر از قدرت و قوت بودن

)45:15(اول قرنتیان 
بیست و یکم   سربدن   سرپرستى

)18:1(کولسیان 
م   خداوند سلامتى   تسلى بخشیدنبیست و دو

)16:3(دوم تسالونیکیان
بیست و سوم   فروغ جلال   شور و شعف بخشیدن

)   3:1(عبرانیان 
بیست و چهارم   خاتم جوهر   واقعیت

)3:1(عبرانیان 
بیست و پنجم   کفاره   آمرزش

)2:2(اول یوحنا
بیست وششم   الف و یا   تمامیت
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)8:1(مکاشفه 
بیست و هفتم   من مخفى   تدارك دیدن

)17:2(مکاشفه 
بیست و هشتم   آمین   نهایى بودن

)14:3(مکاشفه 
بیست و نهم   شیرى که از سبط یهوداست   شجاعت

)5:5(مکاشفه 
لاقیتام   کلمه خدا   خسى

)13:19(مکاشفه 
سى و یکم   ستاره درخشنده صبح   بیدارگر

)16:22(مکاشفه 

فهرست دوم
م چون نشان دهنده اتفاقى است که ممکن است هر روز در زندگى شما واقع فهرست دوم را در اینجا آورده

فرماید تا به این ترتیب فکر و قلب شما از القدس بخواهید تا افکارى غیر منتظره به شما عطاشود. از روح
ترى در مورد نیکویى وجود حیرت انگیز خداوند ما عیسى مسیح پر شود. عیسى درباره حقایقى عمیق

القدس فرمود:روح

او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. 
)14:16(یوحنا

براى من چنین اتفاقى افتاد. صبح روز چهارشنبه بود و من در نئواورلثان مشغول دعا بودم و همین که شروع 
اى را در قلبم گذاشت و وقتى شروع به پرستش القدس برنامه سادهبه تمجید و ستایش خداوند کردم روح

و براى ستودن او از کلماتى استفاده نمودم این فکر به ذهنم آمد که باید خدا را براى همه صفاتش تمجید نمایم
القدس مرا در آمدند به طورى که فهمیدم روحباشند. این کلمات به سرعت به ذهنم مىکنم که به ترتیب الفبا مى

کند.تمجید و ستایش خداوند کمک مى
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و این امر امیدوارم در عبادت شخصى خود از فهرست این کلمات که در زیر ذکر شده است استفاده نمایید
هم براى شما بنا کننده باشد و هم به شما براى تمجید و ستایش خداوندانگیزه بدهد.

افرازم زیرا غناى شخصیت تو مرا به پرستش و تمجید تو اى خداوند قلب خود را به حضور تو برمى
ستایم اى خداوند زیرا که:دارد. تو را مىوامى

گیرى.و محبت خود فرامىابدى هستى: تو وجود مرا دم حیات
توان قیمتى بر آن گذاشت.ارزشمند هستى: کلام تو مانند طلاست و حضور تو گنجى است که نمى

هاى حیات و مرگ به من نیز عطا داده شده است!پیروز هستى: پیروزى تو بر کل جنبه
کند.پشتیبان هستى: دستان پر قدرت تو مرا همیشه و در همه حال حفظ مى

گنجد.پر از مهر و محبت هستى: مهر و محبت تو فراتر ازدرك انسان است و وصف آن در کلمات نمى
تابد.پرجلال هستى: نور جلال وجود تو بر تمام هستى مى

پر از شور و شوق هستى: زندگى با تو حتى یک لحظه هم خسته کننده نیست.
دهى روز با کارى که دائماً در زندگى من انجام مىانهتازگى بخش هستى: هر روز صبح و نیز در تمام مدت شب

سازى.بارانى ومرا تازه مىهاى خود را بر زندگى من مىباران رحمت
بخشد.تغییر ناپذیر هستى: ذات تغییر ناپذیر تو در دنیاى که مرتب در حال تغییر است به من تسلى مى

نماید.بخشد و مرا مدد مىد مىتحقق بخش هستى: روح مقدس تو براى زندگى به من امی
گریزد.ترسناك هستى: خداوندا تو نه براى من که براى دشمن ترسناك هستى و او از حضور تو مى

حیرت انگیزى: شخصیت تو و اعمال عجیبت حیرت انگیز است.
پذیرد. تو براى من اهمیت قائل هستى.حساس هستى: قلب تو از احساسات من تأثیر مى

توانى بیش از آنچه به نظر شود بلکه همواره مىو هرگز در چارچوب امکانات موجود محدود نمىخالقى: ت
رسد انجام بدهى.ممن مى

بخشى که گذشته، حال و آینده من در دستان توست.دیروز، امروز و تا ابد همان هستى: تو به من اطمینان مى
ه عیسى مسیح را براى ما فرستادى و زیبایى عمل شود کزیبا هستى: مهر و محبت تو از اینجا آشکار مى

دستانت در خلقت عیان است.
اندازى بلکه همیشه در بهترین زمان به درخواست من پاسخ جهت کارى را به تعویق نمىسریع هستى: بى

گویى.مى
.گردد تا از روى مهر و محبت خود زندگى به ما عطا کنىعادل هستى: عدالت و انصاف تو باعث مى
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عالى هستى: راهها و وجودتو از عالیترین تصورات من هم بالاتر است.
قادر مطلق هستى: قدرتى بالاتر از قدرت تو وجود ندارد.

توانم به تو اعتماد نمایم.قابل اعتماد هستى: در هر شرایطى که قرار بگیرم مى
کنى قدرت تو و قوتى را که به من عطا مىتواند قدر قدرت هستى: هر آنچه بخواهد ایمان مرا آزمایش کند نمى

محدود سازد.
بخشد.مقدس هستى: کمال حیرت انگیز وجود تو بعدى جدید به حیات من مى

دهد تو نیز براى توجه به من مهربان هستى: همانطور که یک پدر مهربان وقتى را به فرزندانش اختصاص مى
وقت دارى.

که همیشه به فکر من و مراقب من هستى. این امر مرا از شادى لبریز فرمایدمراقب من هستى: کلام تو مى
سازد.مى

اى به این معنى است که از هر نظر کافى هستى. براى من تو از هر یهوه هستى: نامى که براى خود انتخاب کرده
نظر کافى هستى.
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